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وحید غفاری| زندگی در فضای مجازی شبیه 
زندگی در خانه ای شیشه ای است، خانه ای که 
شاید در آن راحت بنشینید، با دوستان تان از 
راه دور گفت وگو کنید، هــر لحظه به دنیایی 
از اطلاعات دسترســی داشته باشید و حتی از 
آسایشــی که فناوری فراهم کرده لذت ببرید، 
اما دیوارهایش آن قدر شــفاف اند که هر کسی 
می تواند به درونش ســرک بکشــد. آسایش 
هســت، بله، اما آرامش و امنیت؟ نه همیشه. 
با توجه به اینکه اینســتاگرام از محبوب ترین 
اپلیکیشن ها در ایران است و میلیون ها کاربر 
فعال دارد،قابلیت جدید این اپلیکیشــن برای 
ایرانیانی که از این پلتفرم اســتفاده می کنند، 

می تواند به شدت حیاتی و تعیین کننده باشد.

   »نقشــه دوســتان« از ایده دوستانه تا 
دغدغه امنیت

ایده ظاهری ساده است. کاربرانی که این قابلیت 
را فعــال کنند، می توانند روی نقشــه ببینند 
دوستانشان همین حالا کجا هستند. اگر پست 
یا استوری گذاشته باشــید و محل آن را تگ 
کرده باشید، اینســتاگرام به کسانی که اجازه 
داده اید نشــان می دهد شــما در همان نقطه 
حضور داشــته اید. حتی اگر مکان یابی را برای 
تعداد محدودی از دنبال کنندگان فعال کنید، 
باز هم در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی شود: 
شــما موقعیت واقعی خــود را در اختیار یک 
پلتفرم و گروهی از افراد می گذارید که همیشه 

نمی توانید میزان اعتماد به آن ها را بسنجید.
واکنش ها به معرفی »نقشه دوستان« خیلی زود 
شکل گرفت. بسیاری از کاربران در شبکه های 
اجتماعی نوشــتند که این قابلیــت را حتی 
خطرناک می دانند، به ویژه وقتی برخی گزارش 
کردند که پس از به روزرســانی برنامه، گزینه 
مربوط به آن به طور خودکار فعال شــده بود. 
اینستاگرام گفته است که کاربران باید خودشان 
به طور دســتی این قابلیت را روشن کنند، اما 
تجربه بعضی ها خلاف این ادعا را نشان می دهد. 
همین مســئله، نگرانی ها را دوچندان کرده، 
چون نشان می دهد کنترل واقعی روی این داده 
حساس شاید به سادگی که تصور می کنیم در 

دست ما نباشد.

   مرز باریک میان کاربرد و تهدید
نمایش مکان دقیق می تواند پیامدهای جدی 
داشته باشــد. وقتی دیگران بدانند که شما در 
یک محل خاص هســتید، احتمال تعقیب و 
مزاحمت افزایش می یابد. ممکن است ناخواسته 

محل زندگی یا محل کارتان لو برود. اگر در سفر 
باشید، این اطلاعات می تواند به مجرمان این 
پیام را بدهد که خانه تان خالی است. حتی اگر 
این اتفاق ها هرگز برای شما رخ ندهد، آگاهی از 
اینکه ممکن است هر حرکتتان زیر نظر باشد، 
فشار روانی زیادی ایجاد می کند و حس امنیت 
را از بین می برد. حتی برخی کارشناسان امنیت 
دیجیتال، چنین قابلیت هایی را »دعوت نامه ای 
برای خطر« نامیدند، چون کاربر ممکن است با 
نیت ارتباط نزدیک تر، ناخواسته مسیر را برای 

تهدیدهای واقعی هموار کند.

   چطور امنیت خود را حفظ کنیم؟
اینستاگرام تلاش کرده با افزودن گزینه هایی 
برای محدود کردن افرادی که موقعیت شــما 
را می بیننــد، نگرانی ها را کاهــش دهد. مثلا 
می توانید تعیین کنید که فقط دنبال کنندگانی 
که شــما هم آن ها را دنبال می کنید، قادر به 
دیدن موقعیتتان باشند یا حتی این قابلیت را 
برای افراد مشــخصی فعال کنید. اما واقعیت 
این است که در فضای آنلاین، هر اطلاعاتی که 
به اشتراک گذاشته شود، حتی با محدودیت، 

همیشه خطر درز یا استفاده نادرست را دارد.
کارشناسان امنیت ســایبری تأکید می کنند 
که بهترین راه حفظ امنیــت، کنترل کامل بر 
داده هاســت. اگر کاربری تمایــل ندارد مکان 
فعلی اش در اینســتاگرام دیده شود، باید این 
قابلیت را از بخش تنظیمــات برنامه غیرفعال 
کند و از طریق تنظیمات گوشــی یا تبلت نیز 
دسترسی به موقعیت مکانی را برای اینستاگرام 
قطع یا محدود نماید. علاوه بر این، بهتر است 
هنگام انتشار پست یا اســتوری، از تگ کردن 
محل دقیق خودداری شود، به ویژه زمانی که 
هنوز در همان مکان حضــور دارید. مهم تر از 
همه، باید در انتخاب افــرادی که اجازه دنبال 
کردن ما را دارند، ســخت گیر باشیم؛ چرا که 
حتی یک فرد آشنا اما نامطمئن می تواند امنیت 

ما را تهدید کند.
در نهایت، باید پذیرفت که فضای مجازی اگرچه 
دریچه ای به سوی آسایش و ارتباطات گسترده 
باز کرده، اما آرامش و امنیت را تنها زمانی حفظ 
می کند که ما آگاهانه و با مرزهای مشخص از 
آن استفاده کنیم. »نقشه دوستان« اینستاگرام 
در ظاهر یک ابزار دوســتانه و ســرگرم کننده 
است، اما در باطن هشداری است برای همه ما 
تا بار دیگر به این پرسش فکر کنیم: چه اندازه 
از زندگی مان را حاضریم با دیگران به اشتراک 

بگذاریم و بهایش را با چه چیزی می پردازیم؟
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   گزارش

در رویدادی کم سابقه در دیپلماسی قفقاز، رئیس جمهور 
ایالات متحده، دونالد ترامپ، اعلام کرد که کریدور ترانزیتی 
زنگزور از این پس »مســیر ترامپ«  نام خواهد گرفت و 
همکاری آمریکا با این مسیر به مدت ۹۹ سال ادامه خواهد 
یافت. این اعلام در جریان مراســم امضــای توافق صلح 
تاریخی میان آذربایجان و ارمنســتان، در حضور رهبران 
دو کشور و با نظارت مستقیم ترامپ در کاخ سفید، صورت 
گرفت که بخشی از بسته بزرگ تر واشنگتن برای تثبیت 

نفوذ آمریکا در قفقاز جنوبی است.
زنگزور، گذرگاهی باریک در جنوب ارمنستان، از مدت ها 
پیش به نقطه کانونی رقابت های ژئوپلیتیک بدل شده بود. 
برای ایران، اهمیت این مســیر فقط در جغرافیا خلاصه 
نمی شــود؛ این کریدور آخرین و تنها مرز زمینی ایران با 
ارمنستان اســت، خطی باریک اما حیاتی که تهران را به 
قفقاز و از آنجا به اروپا متصل می کند. از دست رفتن این 
مرز به معنای کاهش قدرت ژئوپلیتیک ایران، افزایش نفوذ 
ترکیه و ناتو در شــمال غرب، و محدود شدن نقش ایران 
در ترانزیت بین المللی اســت. تهدیدات امنیتی نیز قابل 
توجه است. نزدیکی اســرائیل به مرزهای ایران از طریق 
همکاری های عمیق تر با جمهوری آذربایجان، چشم انداز 
جدیدی از فشارهای اطلاعاتی و نظامی را ترسیم می کند. 
در چنین شرایطی، تصمیم واشنگتن برای تبدیل زنگزور به 
یک »مسیر آمریکایی« می تواند موازنه قدرت در قفقاز را به 
ضرر ایران تغییر دهد. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب 
در واکنش به این رویداد مهم زبان به اعتراض گشود و اعلام 
کرد ایران مانع احداث کریدور آمریکایی می شود. »ایران 
با یا بدون روسیه مانع کریدور آمریکایی در قفقاز می شود. 
مگر قفقاز جنوبی یک منطقه بی صاحب است که ترامپ آن 
را اجاره کند؟قفقاز یکی از حساس ترین نقاط جغرافیایی 
دنیاست و این گذرگاه نه به دالانی در مالکیت ترامپ، بلکه 

به گورستانی برای مزدوران ترامپ تبدیل خواهد شد.«

   زنگزور؛ گلوگاه راهبردی ایران در قفقاز
زنگزور فقط یک جاده یا خط ترانزیت نیست؛ این مسیر 
شریان حیاتی ایران برای دسترسی مستقیم به ارمنستان و 
از آنجا به گرجستان و دریای سیاه است. این گذرگاه امکان 
می دهد که ایران بدون عبور از خاک ترکیه یا آذربایجان، 
به بازارهای اروپایی وصل شود. از دست دادن این مسیر، 
به ویژه با واگذاری کنترل آن به سازوکاری که آمریکا برای 
۹۹ ســال تضمین کرده، عملًا ایران را از یک مسیر مهم 

تجاری و دیپلماتیک محروم می کند.

از منظر ژئوپلیتیک، این تغییر به معنای کوچک شــدن 
فضای تنفس ایران در قفقاز است. اگر این مسیر به دست 
آذربایجان و ترکیه بیفتد، تهران دیگر قادر نخواهد بود بدون 
واسطه به شمال دسترسی داشته باشد. این تغییر، ایران را 
در موقعیت انفعال قرار می دهد، در حالی که رقبای ایران 

خطوط مواصلاتی و اقتصادی خود را تقویت می کنند.

   نفوذ ترکیه و ناتو در شمال غرب ایران
یکی از مهم ترین پیامدهای پروژه »مسیر ترامپ«، افزایش 
نفوذ ترکیه و به تبع آن ناتو در حیاط خلوت ایران اســت. 
ترکیه، که پیشتر با طرح »کریدور میانی« به دنبال اتصال 
آسیای میانه به اروپا از طریق خاک خود و آذربایجان بود، 
اکنون یک مسیر تقویت شده در اختیار خواهد داشت که 

حضور آمریکا نیز آن را تضمین می کند.
برای ایــران، این یعنی ناتــو عملًا چنــد ده کیلومتر به 
مرزهایش نزدیک تر شده اســت. چنین شرایطی توازن 
امنیتی شمال غرب را به شدت حساس می کند و هرگونه 
تحرک نظامی یا مانور مشترک ترکیه و آذربایجان می تواند 

تهدیدی مستقیم تلقی شود.
   حاشیه نشینی ایران در ترانزیت بین المللی

ایران سال ها تلاش کرده بود تا با پروژه هایی مانند کریدور 
شــمال–جنوب، نقش کلیدی در ترانزیت منطقه ای ایفا 
کند. اما مسیر زنگزور، به ویژه با کنترل آمریکایی–ترکی، 
یک مسیر موازی ایجاد می کند که از ایران عبور نمی کند. 
این یعنی بخشی از درآمدها و مزایای ناشی از عبور کالا از 

ایران، به مسیرهای جایگزین منتقل می شود.
کاهش نقش ایران در ترانزیت بین المللی، نه تنها به اقتصاد 
فشــار وارد می کند، بلکه اهرم فشار دیپلماتیک کشور را 
نیز کاهش می دهد. وقتی کشوری در مسیرهای تجاری 
بین المللی کم اهمیت شود، توان چانه زنی آن در مذاکرات 

منطقه ای و جهانی نیز تضعیف می شود.

   پیامدهای اقتصادی محدودیت زنگزور برای 
تجارت ایران

تغییر مســیر زنگزور و واگذاری کنترل آن به سازوکاری 
تحت نظارت آمریــکا، تبعات اقتصادی ســنگینی برای 
ایران به همراه خواهد داشت. این کریدور، به عنوان یکی از 
مسیرهای کلیدی ترانزیت منطقه ای، برای صادرکنندگان 
و واردکنندگان ایرانی نقش حیاتی داشته است. به عنوان 
مثال، یــک صادرکننده زراعی که ســالانه ده ها کانتینر 
محصول از این مسیر به بازارهای جهانی ارسال می کند، 

با محدودیت های جدید با افزایش قابل توجه هزینه های 
حمل ونقل مواجه خواهد شد. برآوردها نشان می دهد که 
این محدودیت ها می تواند هزینه های حمل را تا ۳۰ درصد 
افزایش دهد که برای یک صادرکننده با حجم بالا به معنای 
زیانی چند صد میلیارد تومانی تنها در یک فصل تجاری 
اســت. این افزایش هزینه، صادرکنندگان را در دوراهی 
دشواری قرار می دهد زیرا یا باید بازارهای صادراتی خود 
را کنار بگذارند یا از حاشیه سود خود چشم پوشی کنندکه 
هر دو گزینه به تضعیف جایگاه رقابتی ایران در بازارهای 
جهانی منجر می شــود. واردکنندگان نیز از این تحولات 
بی تأثیر نخواهند ماند. برای نمونه، واردکنندگان نهاده های 
دامی که بخش قابل توجهی از نیازهای کشاورزی و دامپروری 
کشــور را تأمین می کنند، ناچار به اســتفاده از مسیرهای 
جایگزین خواهند بود. این تغییر مسیر، هزینه های حمل ونقل 
را به ازای هر تن کالا به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. 
بر اساس برآوردها، یک واردکننده با حجم سالانه سی هزار 
تن نهاده دامی ممکن است متحمل هزینه های اضافی چند 
میلیارد تومانی شــود. این افزایش هزینه، به طور مستقیم 
بر قیمت تمام شده محصولات وابســته مانند گوشت، مرغ 
و لبنیات در بازار داخلی اثر می گذارد و فشــار مضاعفی بر 
مصرف کنندگان ایرانی وارد می کند.در مقیاس کلان، این 
محدودیت ها می تواند ضربه ای سنگین به اقتصاد ایران وارد 
کند. کارشناسان پیش بینی می کنند که تغییر مسیر زنگزور 
و کاهش دسترسی ایران به این کریدور ترانزیتی، ممکن است 
زیانی بالغ بر صدها میلیون دلار به اقتصاد کشور تحمیل کند. 
این زیان نه تنها به تجارت خارجی ایران آسیب می رساند، 
بلکه با تضعیف زنجیره تأمین داخلی، می تواند تورم را تشدید 

کرده و فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی را افزایش دهد. 

   تهدید امنیتی ناشی از نزدیکی اسرائیل
همکاری نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل، موضوعی 
پنهان نیست. تل آویو در سال های اخیر با استفاده از خاک 
آذربایجان، عملیات اطلاعاتی علیه ایــران را پیاده کرده 
است. حال، کنترل بیشتر آذربایجان بر مسیر زنگزور، به 

معنای گسترش این عمق استراتژیک خواهد بود.
اگر اســرائیل بتواند زیرساخت های لجستیکی یا نظارتی 
خــود را در نزدیکی این کریدور مســتقر کنــد، ایران با 
تهدیدات امنیتی پیچیده تری روبه رو خواهد شــد. این 
تهدیدات صرفاً نظامی نیستند؛ از عملیات سایبری گرفته 
تا جاسوســی صنعتی، همه می تواننــد از این موقعیت 

جغرافیایی بهره ببرند.

   تغییر موازنه قفقاز به ضرر ایران
در معادلات قفقــاز، کوچک ترین تغییر مرز یا مســیر، 
پیامدهای بزرگ دارد. اکنون با امضای توافق زنگزور تحت 
نظارت آمریکا، نقشــه نفوذ منطقه ای در حال بازترسیم 
اســت. آذربایجان برنده مســتقیم این معامله است زیرا 
دسترســی پیوســته به نخجوان و از آنجا به ترکیه دارد. 
ترکیه نیز با این مســیر نفوذ خود را تا قلب قفقاز جنوبی 

تثبیت می کند.
ایران اما در ایــن معادله ناچار خواهد بــود برای جبران، 
مســیرهای جایگزین پرهزینه پیدا کند یا در روابط خود 

با ایروان و مسکو سرمایه گذاری سنگین تری انجام دهد.

   زنگزور فقط یک جاده نیست
تصمیم ترامپ برای نام گذاری کریدور زنگزور به »مسیر 
ترامپ« و تضمین همکاری ۹۹ ساله با آمریکا، صرفاً یک 
حرکت نمادین یا تبلیغاتی نیســت. این اقدام بخشی از 
یک طرح بزرگ تر برای بازتعریف نفوذ آمریکا در قفقاز و 
مهار رقبای منطقه ای، به ویژه ایران و روسیه، است. برای 
ایران، زنگزور یک گلوگاه راهبردی است که از دست رفتن 
آن، تأثیری مســتقیم بر امنیت ملی، اقتصاد و موقعیت 
ژئوپلیتیک کشور خواهد داشــت. این مسیر، مرز باریک 
ایران با ارمنســتان را به حلقه ای از یک زنجیر امنیتی–

اقتصادی تبدیل می کند که بازیگران رقیب آن را در دست 
دارند. در این شــرایط، تهران نیازمند بازنگری فوری در 
راهبرد قفقاز است، از تقویت روابط با ارمنستان و گرجستان 
گرفته تا حضور فعال تر در پروژه های ترانزیتی منطقه. در 
غیر این صورت، »مسیر ترامپ« می تواند هزینه  هایی به 

کشور تحمیل کند که جبران آن، شاید دهه ها زمان ببرد.

وقتی ترامپ مسیر قفقاز را به نام خود می زند

زنگ خطر  در   زنــــگزور
تغییر مسیر زنگزور و کاهش دسترسی ایران به این کریدور ترانزیتی، 

زیانی بالغ بر صدها میلیون دلار به اقتصاد کشور تحمیل می کند

مگر قفقاز جنوبی یک منطقه بی صاحب اســت که 
ترامپ آن را اجاره کند؟ قفقاز یکی از حساس ترین 
نقاط جغرافیایی دنیاست و این گذرگاه نه به دالانی 
در مالکیت ترامپ، بلکه به گورستانی برای مزدوران 
ترامپ تبدیل خواهد شــد. این کریــدور موقعیت 
ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می دهد، مرزها را جابه جا 
می کند و در راستای تجزیه ارمنستان طراحی شده 
است. اجاره کریدور توسط یک کشور دیگر یک حرف 
ساده لوحانه است و ترامپ خودش را به ساده لوحی 
می زند. این ادعا، یعنی اجاره کریدور در این سوی دنیا 
توسط ترامپ، مثل آن است که کسی از این سوی دنیا 
برود و کانال پاناما را برای خود اجاره کند! این حرف 
غیرممکنی اســت و اتفاق نخواهد افتاد.  ترامپ فکر 
کرده است که بنگاه معاملات ملکی است و می خواهد 
سرزمین یا منطقه ای را اجاره کند! طرح این کریدور 
که تجزیه ارمنستان را در آینده در پی دارد با مخالفت 
محکم مردم ارمنستان روبه رو است. هیچ ملتی راضی 
و حاضر به تجزیه ســرزمین خود نیست؛ حتی اگر 

دولت آن ها متأسفانه مواضع بی ثبات اتخاذ کند.

شنای سیاستگذار ایرانی برخلاف جریان های جهانی

با وجود خالی ماندن ظرفیت بیشتر سدها و تاثیر اندک آنها  در حل مشکل کم آبی کشور، پروژه های سدسازی همچنان  در حال اجرا هستند

سدهایی که آب ندارند   ،  نان  دارند
صفحه  2

زنگ خطر  در   زنــــگزور
همین  صفحه 

وقتی ترامپ مسیر قفقاز را  به نام خود می زند
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با پایان جنگ هشــت ساله و آغاز ریاســت جمهوری مرحوم 
هاشمی رفسنجانی، دورانی در کشور آغاز شد که در ادبیات ما  
»دوران سازندگی« نامگذاری شــد. مقامات اجرایی آن روزها، 
اعتقاد داشــتند که با اجرای پروژه های عمرانی بزرگ از راه درآمدهای نفتــی، می توان خرابی های جنگ را 
  بازسازی و ایران را در مسیر توسعه قرار داد. یکی از جلوه های این توسعه گرایی هم »نهضت سدسازی« در ایران 
معرفی شد با این هدف که نیازهای آبی کشور با مهار و جمع آوری آب های سطحی، پاسخ داده شود. با این حال، 
وضعیت این روزهای کشور و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد که در عمل، بسیاری از این سدها، نه فقط به 
اهداف خود نمی رسند، بلکه باعث ایجاد گرفتاری های زیست محیطی نیز می شوند. موضوع اما وقتی عجیب تر 
می شود که بدانیم، با تمام این تفاسیر، پروژه های سدسازی در ایران، همچنان با قدرت در حال بلعیدن منابع 

بودجه کشور هستند.

   لجاجت یا تعارض منافع؟
یکــی از روش هــای کارآمــد و اصولی بــرای عبور 
از بحران های داخلــی، به خصوص دربــاره مباحث 
زیســت محیطی و صنعت آب، توجه بــه تجربیات و 
راه حل هــای کارآمد و علمــی مرتبط بــا حل این 
بحران هاست. وضعیت بهره برداری از سدها در بسیاری 
از کشورها در سالیان اخیر به خصوص با پررنگ شدن 
نقش تغییرات اقلیمی رو به وخامت بوده است. ایران 
نیز به عنوان کشوری با ریسک بالای اثرگذاری عوامل 
اقلیمی ازجمله کاهش بارندگی در مقیاس وسیعی از 
کشور از این قاعده مستثنا نیست، بنابراین نیاز است 
این تجربیات و راه حل های موفق در حوزه مطالعات، 
ســاخت و همچنین حوزه بهره بــرداری مورد توجه 
مدیران، سیاســت گذاران و کارشناســان کشور قرار 
گرفته و پایدارترین راه حل ها متناسب با شرایط خاص 

کشور مورد بحث، بررسی و مطالعه قرار گیرد.
با این حال نتایج گزارش های منتشــره اخیر نشــان 
می دهد که با وجود خالی ماندن ظرفیت بیشتر سدها و 
تاثیر اندک آنها در حل مشکل کم آبی کشور، همچنان 
پروژه های سدسازی کشــور، با قدرت و قوت در حال 

پیگیری و اجرا هستند.
دلایــل ایــن لجاجــت در تعقیــب سیاســت های 
شکست خورده، می تواند متعدد باشد اما نباید فراموش 
کرد که پروژه های سدســازی، جــزو بزرگ ترین و 
گران ترین پروژه های عمرانی هستند که قطعاً بسیاری 

از این محل را منتفع می کنند.

  وجود 59هزار سد بزرگ در جهان
بسیاری از کشورهای درحال توســعه و توسعه یافته 
مانند ایران با سرمایه گذاری در زیرساخت های عظیم 
در صنعت سدسازی به عنوان یکی از مبانی و نمادهای 
توســعه پایدار، درصدد افزایش امنیــت آبی، انرژی، 
غذایی و در نهایت ملی خود هستند. براساس برآوردها، 
در جهان نزدیک به 59هزار سد بزرگ با ظرفیت کل 
ذخیره سازی تا 8300 میلیارد مترمکعب وجود دارد 
تا بتواند نیازهای روبه رشد مرتبط با آب، غذا و انرژی 
را برآورده کند. با این حال، در بسیاری از این کشورها، 

بخش قابل توجهی از پروژه های سدسازی به اشکال 
مختلفی زیرســاخت های مناطق تحت پوشش خود 
را دچار آســیب های جدی و بعضاً ماندگار کرده اند. 
این آسیب ها به طرق مختلف پتانسیل تبدیل شدن 
به بحران های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و 
بعضاً امنیتی را دارد؛ طوری که دیگر ایجاد این پروژه ها 
قادر به تأمین اهداف و سیاست های توسعه ای مرتبط 

با احداث و استقرار آنها نیست.
  سدهایی که هیچ وقت پُر نمی شوند

گزارش مرکــز پژوهش های مجلس نشــان می دهد 
که بســیاری از سدهای ساخته شــده پس از انقلاب 
و به خصوص پس از دوران ســازندگی، عملکردهایی 
فاجعه بار داشته اند و هیچگاه در طول حیات خود، پر 
نشده اند؛ امری که از بی حساب و کتاب بودن احداث 

این سدها خبر می دهد.
در این گزارش آمده است: سد زاینده رود بزرگ ترین 
سد حوضه مرکزی کشور اســت که همواره وضعیت 
متلاطمی داشــته  . براساس آمار، این ســد از ابتدا تا 
انتهای پایان تیر ماه ســال 1400 تنها دو بار پر شده 
است. در طول این 23 سال، میانگین بلندمدت درصد 
پری مخزن حدود 38درصد بوده است. وضعیت 15 
ســال منتهی به تیر ماه 1400 نشان دهنده وضعیت 
وخیم درصد پری مخزن این سد و به تبع آن شرایط 
احتمالی نامناسب برای پایین دست و مصرف کنندگان 
به علت شرایط ناپایدار مخزن است. قریب به 45درصد 
از طول دوره بهره برداری، ذخیره آب مخزن این سد 
در نهایت 30درصد بوده؛ مقداری که برای این ســد 
حیاتی با حجم ذخیــره کل 1.45میلیارد مترمکعب 

نگران کننده است. همچنین برای سد ملاصدرا در این 
حوضه نیز عدم پرشدگی کامل مخزن در تمام طول 

دوره بهره برداری گزارش شده است.
وضعیت سد الغدیر )ساوه( در حوزه مرکزی کشور نیز 
به مراتب نامناسب تر از دیگر سدها بوده است. در این 
ســد میانگین بلندمدت درصد پری مخزن در طول 
دوره 27 ســاله بهره برداری )تا ســال 1400( حدود 
28درصد بوده، طوری که قریب بــه 80درصد از کل 
دوره بهره برداری از این ســد، یعنی بیش از 18 سال، 
حجم ذخیره آب مخزن در نهایت 40درصد بوده است.
در ســدهای حوزه خزر، وضعیت ســد خداآفرین در 
اســتان آذربایجان شــرقی بســیار نامطلوب به نظر 
می رسد. در این ســد میانگین بلندمدت درصد پری 
مخزن حــدود 14درصد بــوده و در دوره 12 ســاله 
بهره برداری از این سد، حجم ذخیره مخزن حداکثر 
برابر 30درصد بوده کــه رقم قابل تأملی برای دومین 
سد مهم حوضه خزر به حســاب می آید. سد لار واقع 
در استان مازندران نیز وضعیت بسیار نامطلوبی داشته 
و میانگین بلندمدت درصد پری مخزن این ســد در 
دوره 37 ساله بهره برداری تا انتهای زمان بررسی برابر 
11درصد بوده اســت. بیش از 81درصد از طول دوره 
بهره برداری از این سد، حجم ذخیره مخزن حداکثر 

برابر 20درصد بوده است.

    بودجه خور همیشه حاضر
منطق عقلانی می گوید که با توجه به تغییر و تحولات 
اقلیمــی و اقتصادی جاری کشــور، عملکــرد بعضاً 
نامناسب برخی ســدهای در دســت بهره برداری و 

نظرات و بعضاً هشدارهای کارشناسان و مجامع علمی، 
اعطای اعتبار و بودجه به پروژه های سدســازی یک 
روند کاهشی، ثابت یا توقف بیش از پیش و در نهایت 
توقف آنها رخ بدهــد اما واقعیت نشــان می دهد که 

اینگونه نیست.
تعداد سدهایی که در این بازه بودجه دریافت کرده اند 
در سال 1394 برابر 27 مورد، در سال 1395 برابر 13 
مورد، در ســال 1396 برابر 63 مورد، در سال 1397 
برابر 79 مورد، در سال 1398 برابر 78 مورد، در سال 
1399 برابر 96 مورد، در ســال 1400 برابر 90 مورد 

و درنهایت در سال 1401 برابر 96 مورد بوده است.
در بررســی ســهم بودجه پروژه های سدسازی از 
کل بودجه کشور نیز روند افزایشی مشابهی دیده 
می شود. در کل، سهم کل بودجه منابع آب از کل 
بودجه کشور طی سال های 1394 تا 1401 دارای 
حداقل مقدار 9.87 درصد در سال 1395، حداکثر 
مقدار 16.64درصد در سال 1396 و مقدار میانگین 
14.13درصد برای کل دوره 8 ساله مورد بررسی 
است. درحالی که سهم خالص پروژه های سدسازی 
از کل بودجــه به جــز دو مورد روند کاهشــی در 

سال های 1395 و 1401 روند افزایشی چشمگیری 
داشــته، طوری که در ســال 1400 این مقدار به 
38.29درصد کل بودجه منابــع آب و 6.1درصد 
کل بودجه کشور رســیده است. علاوه بر این سهم 
خالص پروژه های سدســازی از بودجه منابع آب و 
کل بودجه کشور به ترتیب دارای میانگین 25.41 

و 3.74درصد برای کل دوره بررسی 8 ساله است.

    نه به سدسازی در جهان
فعالان و کنشگران منتقد سدسازی و سدها اولین 
گردهمایی خود را در ســال 1995 در کوریتیبای 
برزیل برگــزار کردند و نمایندگانی از 20 کشــور 
مختلف به یکدیگر پیوستند. آنها چهاردهم مارس 
را به عنوان روز جهانی اقدام علیه سد ها نامگذاری 
کردند و یک ســال بعد از این، در اولین ســال روز 
جهانی اقدام علیه سدها، مردم چندین کشور ضد 
سیاســت های حاکم بر رودخانه ها به اعتراض به پا 

خاستند.
در برزیل، فرانسه، ایتالیا، هندوستان و آمریکا، این 
اعتراضات بارها و بارها تکرار شده است. مشاهده 
آثار منفی و فشــار گروه های زیســت محیطی و 
مردمی در برخی کشــور های جهان موجب شد، 
برخی سد ها تخریب شود تا فرصت حیات دوباره 
و بازیابی به اکوسیســتم ها برگردد. برداشتن سد 
از روی رودخانــه Elwha در ایالت واشــنگتن 
نمونه ای از این تخریب هاســت و بــه دنبال آن 
در سال 2014 آخرین ســد از روی این رودخانه 
برداشته شد. در مجموع در کشور آمریکا که خود 
جزو آغازکنندگان سدســازی ها در جهان بود و 
کمپانی های آن انحصار ســاخت سد را در دست 
داشــتند، بعد از پیروزی جنبش علیه سدسازی، 
1732 سد تخریب شد. این جنبش البته محدود 
به ایالت متحده نبود و سد های زیادی در سرتاسر 
دنیا به همت اعتراضات خراب شدند تا جلوی مرگ 
بیشــتر حیوانات و آبزیان گرفته و از حق حیات 

آوارگان سد ها محافظت شود.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

سدهایی که 
آب ندارند   نان دارند

شنای سیاستگذار ایرانی برخلاف جریان های جهانی

گزارش ها نشان می دهد با وجود خالی ماندن ظرفیت بیشتر سدها و تاثیر اندک آنها 
در حل مشکل کم آبی کشور، پروژه های سدسازی همچنان  در حال اجرا هستند

   سد خداآفرین   سد زاینده رود         سد گتوند  

نزدیک به 59هزار سد بزرگ با ظرفیت 
کل ذخیره سازی تا 8300 میلیارد 
مترمکعب در جهان وجود دارد تا بتواند 
نیازهای روبه رشد مرتبط با آب، غذا و 
انرژی را برآورده کند

بسیاری از سدهای ساخته شده پس از انقلاب و 
به خصوص پس از دوران سازندگی، عملکردهایی 

فاجعه بار داشته اند و هیچگاه در طول حیات 
خود، پر نشده اند؛ امری که از بی حساب و کتاب 

بودن احداث این سدها خبر می دهد

   نیاز به تسلط در جهانی پُر از ابهام
از منظر روانشناســی اجتماعی، خرافه ها اغلب در 
شــرایطی رشــد می کنند که افراد بر محیط خود 
احســاس عدم کنترل دارند. در  اقتصاد پرنوسان 
ایران، تورم بالا و بی ثباتی سیاســی، مــردم را به 
جست وجوی راه هایی برای کاهش اضطراب سوق 
داده است. افراد در مواجهه با عدم قطعیت، به دنبال 
الگوها یا باورهایی می گردند که به آنها حس کنترل 
و پیش بینی پذیری بدهد. باور به خوش یمن بودن 
خرید طلا در روز ســیزدهم صفر، نمونه ای از این 
تلاش اســت. این خرافه، با وعده برکت و ثروت، به 
مردم اطمینان کاذب می دهد که می توانند با یک 

اقدام ساده، آینده مالی خود را تضمین کنند.

   نقش هنجارهای اجتماعی و اثر گله ای
روانشناســی اجتماعی مفهومی به نام اثر گله ای را 
مطرح می کند که در آن افراد رفتار دیگران را تقلید 
می کنند، به ویژه در شرایطی که اطلاعات معتبر کم 
است. در روز سیزدهم صفر، وقتی مردم می بینند 
دیگران برای خرید طلا به بــازار هجوم آورده اند، 
خود نیز به این رفتار می پیوندند، حتی اگر منطق 
اقتصادی آن را تأیید نکند. شبکه های اجتماعی این 
اثر را تقویت کرده اند و پســت هایی که بدون منبع 
معتبر، خرید طلا در این روز را پربرکت می خوانند، 
به سرعت وایرال می شــوند و رفتار جمعی را شکل 

می دهند.

   بی اعتمــادی بــه نهادهای رســمی و 
کارشناسان

یکی از عوامل کلیدی تقویــت خرافه ها در ایران، 
کاهش اعتماد به نهادهای رســمی و کارشناسان 
اســت. بازار بــورس ایــران نمونه ای بــارز از این 
بی اعتمادی است که پس از 25 ماه از سقف شاخص 
کل در اردیبهشــت 1402، بــه همــان محدوده 
2.547.000 واحدی بازگشــته و بازدهی شاخص 
طی این دو ســال صفر بوده اســت. حتــی بدتر، 
66درصد نمادها بازدهی منفی داشــته اند و برخی 
تا 80درصد افت کرده اند. ایــن ناکامی، علی رغم 
تحلیل های تکنیکال و بنیادی کارشناسان، باعث 
شده مردم به دنبال جایگزین هایی مانند خرید طلا 
بر اساس خرافه ها باشند. وقتی توصیه های علمی 
سودآور نباشــد، مردم به باورهای عامه پسند روی 

می آورند که وعده های ساده و ملموس می دهند.

   قیمت طلا چگونه تحلیل می شود؟
در واقــع ایــن رفتار جمعــی به یک پیشــگویی 
خودمحقق شونده  تبدیل شده است؛ مردم با خرید 
طلا قیمت را بالا می برند و ســپس سود حاصل از 

این افزایش را به برکت روز ســیزدهم صفر نسبت 
می دهند. مقایســه با عوامل اقتصــادی واقعی در 
حالی که خرافه ها تأثیــر کوتاه مدت دارند، قیمت 
طلا در بلندمــدت به عوامل اقتصادی و سیاســی 
وابسته است. طبق گزارش ها، قیمت اونس جهانی 
طلا در اواخر ســال 1403 )مارس 2025( از مرز 

3هزار دلار عبور کــرد و به 3.052 دلار رســید. 
تحلیلگران پیش بینی می کنند که تا پایان ســال 
2025، قیمت اونس جهانــی به 3.500 تا 4.500 
دلار برســد، به ویژه به دلیل تقاضــای بانک های 
مرکزی، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو  و تنش های 
ژئوپلیتیکی. در ایران، قیمت هر گرم طلای 18عیار 

در مقاطعی از ســال 1403 به بیــش از 6 میلیون 
تومان رسید و پیش بینی می شود در سال 1404 به 
8 تا 10 میلیون تومان برســد، به ویژه اگر نرخ دلار 
به 90.000 تا 100.000 تومان افزایش یابد. این 
عوامل، از تورم داخلی گرفته تا سیاست های پولی 
جهانی، تأثیرات عمیق تری نسبت به خرافه ها دارند.

    نقره به جای طلا
افزایش قیمت طلا، رفتار مصرف کنندگان را نیز 
تغییر داده است. گزارش ها نشــان می دهد که با 
بالا رفتن قیمت ها، تولیــد طلا 20درصد کاهش 
یافته و برخی زوج ها به جای طــلا به خرید نقره 
روی آورده اند. این نشــان می دهــد که تقاضای 

ناشــی از خرافه ها، همچنین شــاخص های مهم 
اقتصادی و سیاسی نه تنها قیمت را افزایش داده، 
بلکه دسترسی به طلا را برای برخی اقشار دشوارتر 
کرده است. با این حال، هجوم مردم به بازار در روز 
سیزدهم صفر نشان دهنده قدرت باورهای جمعی 

برابر منطق اقتصادی است.

    چرا خرافه ها ریشه می گیرند؟
خرافه ها راهی برای ساده ســازی مسائل پیچیده 
هســتند. پیش بینی قیمت طــلا نیازمند تحلیل 
شــاخص های پیچیده ای مانند نرخ بهره، تورم و 
تنش های ژئوپلیتیکی اســت. اما برای بســیاری 
از مردم، درک این عوامل دشــوار است. خرافه ای 
مانند خرید طلا در ســیزدهم صفر، یک راه حل 
ســاده و قابل فهم ارائه می دهد»در این روز بخر، 
سود می کنی.« این سادگی، به ویژه در جامعه ای 
با سطح سواد مالی پایین، جذابیت زیادی دارد به 
ویژه اگر رفتارهای خاصی بــه دلیل نتایج اتفاقی 
تقویت می شــوند. افرادی که در ســیزدهم صفر 
سال گذشته طلا خریدند، به دلیل افزایش قیمت 
ناشــی از تورم و تقاضای جمعی، سود کردند. این 
سود که در واقع به عوامل اقتصادی ربط داشت، به 
اشتباه به برکت این روز نسبت داده شد. پست های 
شبکه های اجتماعی نیز این باور را تقویت کردند.

در فرهنگ ایرانی، طــلا از دیرباز نمــاد ثروت و 
امنیت مالی بوده است. این پیشینه فرهنگی باعث 
می شــود باورهایی مانند خوش یمن بودن خرید 
طلا به سرعت پذیرفته شوند. علاوه بر این، استناد 
نادرســت به روایات دینی، مانند آنچه در برخی 
رسانه ها دیده می شود، این خرافه را با ارزش های 
مذهبی پیوند می زند و مقبولیــت آن را افزایش 

می دهد.
راه مقابله با خرافه های اقتصادی، افزایش ســواد 
مالی است. برنامه های آموزشــی که به مردم یاد 
بدهنــد چگونه عوامــل اقتصادی واقعــی مانند 
تورم، نرخ ارز و سیاســت های پولی بر قیمت طلا 
تأثیر می گذارند، می توانند وابستگی به باورهای 

غیرعلمی را کاهش دهند.
در شرایطی که بی ثباتی اقتصادی و بی اعتمادی 
به کارشناسان، مردم را به ســمت باورهای ساده 
و غیرعلمی ســوق می دهد، این خرافه ها نه تنها 
تقویت می شوند، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب، بازار 
را تحت تأثیر قرار می دهنــد. در حالی که عوامل 
واقعی مانند تورم، نــرخ ارز و قیمت اونس جهانی 
)که تا پایان 2025 ممکن اســت به 4.500 دلار 
برســد( تعیین کننده اصلی قیمت طلا هستند، 
خرافه ها با ساده سازی و وعده های غیرواقعی، رفتار 
جمعی را هدایت می کنند. آگاهی بخشی، آموزش 
سواد مالی و بازسازی اعتماد به تحلیل های علمی، 

تنها راه های مقابله با این پدیده اند.

چگونه باورهای غیرعلمی بر تصمیمات مالی مردم اثر می گذارند

سیزدهم صفر؛ برکت یا توهم اقتصادی؟
  وقتی توصیه های علمی سودآور نباشد

مردم به باورهای عامه پسند روی می آورند که وعده های ساده و ملموس می دهند

گروه اقتصادی    روز سیزدهم صفر در تهران خیابان های منتهی به بازار طلا فروشان پُر از هیاهو بود. 
سیزدهم ماه صفر، روزی که هیچ سند تاریخی، شرعی یا علمی آن را تأیید نمی کند برای بسیاری از 
مردم به روزی خوش یمن برای خرید طلا تبدیل شده است. مردم با این امید که خرید طلا در این روز 
برای آنها برکت دارد، راهی بازارها می شوند. گاهی صف های طولانی مقابل طلافروشی ها شکل می گیرد 
از پیرزنی که با پس انداز اندکش دنبال یک انگشــتر کوچک بود تا جوانی که با هیجان قصد داشت 
طلای بیشتری برای ســرمایه گذاری بخرد. در این میان، حتی دستفروش های مترو هم از موج تقاضا 

بی نصیب نمانده بودند و جاکلیدی های طلایی رنگ شان غیب شان زده بود و می گفتند اگر می خواهی 
خانه دار شوی باید روز سیزدهم صفر جا کلیدی بخری! این وضعیت بی آنکه هیچ تغییری در نرخ ارز 
یا قیمت اونس جهانی به وجود آمده باشد، ممکن است قیمت ها را افزایش دهد.  این افزایش، نه ریشه 
در تحلیل های اقتصادی و  نه در تحولات جهانی ریشه دارد و فقط نتیجه یک باور عامه پسند است که 
از شبکه های اجتماعی به بازار سرریز می شود اما این خرافه چگونه چنین قدرتی یافت؟ چرا مردمی 

که در بازار بورس با تکیه بر تحلیل های علمی ضرر کردند، حالا به خرافه ای بی ریشه روی آورده اند؟ 

قیمت اونس جهانی 
طلا در اواخر
 سال ۱۴۰۳
 )مارس ۲۰۲۵(

خرافه ها  راهی برای ساده سازی مسائل 
پیچیده هستند. پیش بینی قیمت 
طلا نیازمند تحلیل شاخص های 
پیچیده ای مانند نرخ بهره، تورم و 
تنش های ژئوپلیتیکی است

از مرز

 3000 دلار 
عبور کرد و 
به 3,0۵۲ دلار رسید.

 تحلیلگران
 پیش بینی می کنند که

 تا پایان 
سال ۲0۲۵

قیمت
 اونس جهانی

 به 3,۵00 
تا ۴,۵00 دلار 
برسد

  سد الغدیر     



03سياست  روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4120  یکشنبه  19 مرداد  1404 

FATF؛‌پرونده‌ای‌موازی‌با‌مذاکرات‌هسته‌ای

 سایه روشن های عبور 
از بن بست گروه اقدام مالی

  یادداشت

تحولات اخیر در روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی )FATF( نشــان می دهد 
که پس از ســال ها توقف، مســیر گفت وگوهای مســتقیم برای عادی سازی 
پرونده مالی کشور باز شده است. دعوت رسمی از رئیس مرکز اطلاعات مالی 
ایران به مذاکرات مادرید، در نگاه نخست یک رویداد فنی و تخصصی در حوزه 
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نظر می رسد اما در واقعیت، این 
پرونده ماهیتی به شدت سیاسی و بین المللی دارد و از زاویه راهبردی باید آن 
را هم ردیف با مذاکرات هسته ای و بحث لغو تحریم ها ارزیابی کرد. در شرایطی 
که مذاکرات هسته ای پس از تجاوز اسرائیل و آمریکا در یک وضعیت شکننده 
قرار دارد و تهدید فعال شدن »مکانیزم ماشه« از جانب تروئیکا همواره برسر 
ایران سایه افکنده است، خروج از فهرست ســیاه FATF می تواند یک بازوی 
مکمل در مدیریت فشارهای بین المللی باشد. باقی ماندن در این فهرست به 
معنای استمرار اقدامات تقابلی بانک ها و نهادهای مالی بین المللی علیه ایران 
است؛ موضوعی که حتی در صورت رفع بخشی از تحریم ها نیز مانع بازگشت 
کامل ایران به شبکه مالی جهانی خواهد شد. به بیان دیگر، اگر گره FATF باز 
نشود، حتی گشایش های احتمالی در مذاکرات هسته ای هم در عمل خنثی 

خواهد شد.

   ضرورت همزمانی دیپلماسی هسته ای و مالی
 »CFT« تصویب و تودیع »کنوانســیون پالرمو« و پیگیری فرآیند تصویب
نشــانه هایی اســت از اینکه تهران به درک ضرورت تکمیل تعهدات فنی 
FATF رسیده اســت. این اقدامات صرفاً برای رفع یک الزام حقوقی نیست، 
بلکه بخشــی از یک نقشــه بزرگ تر برای کاهش ریســک های سیاسی و 
اقتصادی ایران در نظام بین الملل به شــمار می آید. تجربه سال های اخیر 
نشان داده که نظام تحریم ها علیه ایران ســاختاری چندلایه دارد که لایه 
اول مربوط به تحریم های شــورای امنیت و ایالات متحده است و لایه دوم 
شامل محدودیت های خودخواسته نهادهای مالی بین المللی به دلیل نبود 
شفافیت مالی و باقی  ماندن ایران در لیســت سیاه FATF می شود. اگر لایه 
دوم فعال بماند، حتی در صورت تعلیق یا لغو بخشی از تحریم های لایه اول، 
امکان برقراری روابط بانکی پایدار با جهان وجود نخواهد داشــت. بانک ها 
و شــرکت های بزرگ به دلیل ریســک بالا و ترس از جریمــه، همچنان از 
همکاری با ایران اجتناب خواهند کرد. بنابراین مســیر منطقی این اســت 
که سیاســت گذار ایرانی همزمان که در میز مذاکرات هسته ای برای تعلیق 
مکانیزم ماشه تلاش می کند، در میز FATF نیز برای تعلیق اقدامات تقابلی و 
نهایتاً خروج از فهرست سیاه برنامه ریزی کند. این دو مسیر در نهایت به یک 
مقصد مشترک یعنی بازگرداندن ایران به چرخه تعاملات اقتصادی جهانی 

منتهی می شوند.

   پیامدهای راهبردی خروج از فهرست سیاه
تأثیر خروج از لیست ســیاه FATF را نمی توان صرفاً در سطح مبادلات بانکی 
خلاصه کرد. این اقدام، پیام سیاسی و اقتصادی مهمی به جامعه جهانی مخابره 
می کند که ایران آماده تعامل شــفاف و قانون مند در اقتصاد جهانی اســت. 
چنین سیگنالی می تواند بر فضای مذاکرات هســته ای نیز اثر مثبت بگذارد، 
چراکه به طرف های مقابل این اطمینان را می دهد کــه ایران صرفاً به دنبال 
رفع تحریم ها نیست، بلکه برای ایجاد بســتر پایدار همکاری اقتصادی، قواعد 
بین المللی را می پذیرد. همچنین خروج از این فهرست می تواند در جلوگیری 
از فعال شدن مکانیزم ماشه نقش غیرمستقیم ایفا کند. کشورهایی که تاکنون 
به بهانه نبود شفافیت مالی، علیه ایران در مجامع بین المللی اجماع می کردند، 
در صورت رفع این بهانه، کار دشــوارتری برای پیشبرد فشارهای چندجانبه 
خواهند داشــت. علاوه بر این، پذیرش کامل تعهدات FATF می تواند مسیر 
جذب سرمایه گذاری خارجی، مشــارکت در پروژه های مشترک منطقه ای و 
استفاده از ظرفیت بانک های توسعه ای را هموار کند؛ موضوعی که در شرایط 
رکود اقتصادی داخلی اهمیت دوچندان دارد. با این حال، چالش اصلی در این 
مسیر، ایجاد اجماع داخلی بر سر لزوم و چگونگی تعامل با FATF است. تجربه 
گذشته نشان داده که برخی جریانات سیاسی به دلیل نگرانی از محدود شدن 
دسترسی های غیررسمی مالی یا تضعیف برخی ابزارهای دور زدن تحریم ها، 
در برابر الحاق به کنوانســیون های تکمیلی مقاومت کرده انــد اما اکنون که 
مذاکرات مستقیم آغاز شده و فرصت خروج از لیست سیاه فراهم آمده است، 
تأخیر یا تعلل می تواند هزینه های اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی به همراه 
داشته باشــد.ژ در جمع بندی می توان گفت   پرونده FATF دیگر یک موضوع 
فنی محدود به سیستم بانکی نیست، بلکه بخشی از معادله بزرگ تر روابط ایران 
با جهان به شمار می رود. همزمانی دیپلماسی هسته ای و مالی، نه یک انتخاب، 

بلکه ضرورتی استراتژیک است. 

تصویب طرح اشغال کامل شهر غزه در کابینه امنیتی 
- سیاســی  بنیامین نتانیاهو  موجی از واکنش های 
بین المللی، هشدارهای انسانی و نگرانی های امنیتی 
را برانگیخته است. این تصمیم که پس از یک نشست 
۱۰ ســاعته و در بحبوحه جنگ ۲۲ ماهه با حماس 
اتخاذ شــد، نه تنها نشــان دهنده تغییر تاکتیکی در 
راهبرد اســرائیل در نوار غزه اســت، بلکــه آزمونی 
جدی برای توان دیپلماتیــک قدرت های جهانی و 

ساختارهای بین المللی محسوب می شود.
با وجود مخالفت شماری از مقامات نظامی اسرائیل، 
انتقاد خانواده های گروگان ها، هشدار سازمان ملل و 
محکومیت های گسترده، نتانیاهو تاکید دارد که تنها 
با افزایش فشار نظامی می توان حماس را به پذیرش 
شروط اســرائیل وادار کرد اما این تصمیم درست در 
زمانی اعلام شد که بحران انسانی در غزه به مرحله ای 
هشداردهنده رســیده و خطر قحطی فراگیر، جان 

صدها هزار غیرنظامی را تهدید می کند.

   صف بندی جهانی؛ از مخالفت آشکار چین و 
فرانسه تا مانع تراشی آمریکا

تصمیم تل آویو به ســرعت به یک موضــوع داغ در 
شورای امنیت سازمان ملل تبدیل شد. بنا بر گزارش 
منابع دیپلماتیک، ۹ کشــور ازجمله چهار عضو دائم 
شورای امنیت خواستار تشــکیل جلسه فوری برای 
بررسی این طرح شــدند؛ در حالی که ایالات متحده 
آشــکارا تلاش می کند مانع از برگزاری آن شــود. 
چین در موضع گیــری صریح خود، غزه را بخشــی 
جدایی ناپذیر از ســرزمین های فلسطینی دانسته و 
توقف فوری این اقدام را خواستار شد. پکن با تأکید 
بر راهکار دو دولتی، آتش بس را تنها مســیر کاهش 
بحران انسانی معرفی کرده و از آمادگی برای همکاری 
با جامعه جهانی برای حل پایدار مسئله فلسطین خبر 

داده است.
در اروپا نیــز، وزیر خارجه فرانســه »ژان نوئل بارو« 
این طرح را به شدت محکوم کرده و هشدار داده که 
اجرای آن بدون آزادی اســرا و خلع سلاح حماس، 
شــرایط فاجعه بار کنونــی را تشــدید خواهد کرد. 
نخســت وزیر انگلیس  کی یر اســتارمر  نیز تصمیم 
اسراویل را »اشــتباه« خوانده و خواســتار بازنگری 
فوری شده است. همچنین به دنبال برنامه اسرائیل 
برای اشغال غزه، بلژیک سفیرش را فراخواند و آلمان 

هم صادرات تسلیحاتش را متوقف می  کند.

در مقابــل، آمریــکا که همــواره حامــی امنیتی و 
سیاســی اســرائیل بوده، این بار نیز ترجیح داده با 
ابزار دیپلماتیک از ورود شورای امنیت به این پرونده 
جلوگیری کند. واشــنگتن بر این باور است که فشار 
بین المللی ممکن اســت دست اســرائیل را در میز 
مذاکره با حماس محدود کنــد، هرچند این رویکرد 
به قیمت نادیده گرفتن هشدارهای انسانی سازمان 

ملل تمام می شود.

   ملاحظات امنیتی و چالش گروگان ها
در سطح داخلی اســرائیل، اختلاف نظر جدی میان 
رهبران سیاســی و نظامی درباره پیامدهای امنیتی 
اشغال شهر غزه شکل گرفته است. ژنرال »ایال زمیر« 
رئیس ستاد ارتش، در نشست کابینه هشدار داده که 
حمله به غزه می تواند جان حدود ۲۰ گروگان زنده را 
که در دست حماس هستند، به خطر بیندازد. از میان 
۲۵۱ گروگان حادثه ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هنوز حدود ۵۰ 
نفر در غزه باقی مانده اند و گزارش ها نشــان می دهد 

برخی از آنها به شدت دچار سوءتغذیه شده اند.
نگرانــی دیگر به فرســایش تــوان نظامی اســرائیل 
بازمی گردد. دو ســال جنگ مداوم در غزه و مرزهای 
شمالی، نیروهای ارتش را تحت فشار قرار داده و عملیات 
جدید می تواند این فشار را به نقطه بحرانی برساند. حتی 
برخی فرماندهان سابق ارتش هشدار داده اند که ورود به 
جنگ شهری در غزه که پیچیدگی بالایی دارد، ممکن 

است به تلفات سنگین و بن بست نظامی منجر شود.
براساس اطلاعات یک منبع اسرائیلی، تصویب کابینه 
امنیتی اسرائیل برای گسترش جنگ در غزه شامل 
بیش از یک مرحله است. به نوشته سی ان ان، مهلت 
برای مرحله اول عملیات که شامل »تخلیه شهر غزه« 
و گسترش توزیع کمک هاســت، ۷ اکتبر )۱۵ مهر( 
تعیین شده اســت. این تاریخ به طور عمدی به دلیل 
نمادگرایی آن انتخاب شــده، زیــرا ۷ اکتبر ۲۰۲۵، 
دومین ســالگرد حمله ای اســت که توسط حماس 

انجام شد و جنگ اسرائیل در غزه را به دنبال داشت.
از سوی دیگر، طرح نتانیاهو برای واگذاری اداره شهر 
به »نیروهای عربی همسو« پس از پاکسازی، ابهامات 
زیادی دارد. تجربه های گذشــته در جنوب لبنان و 
کرانه باختری نشان داده که ســاختارهای امنیتی 
وابسته، در صورت عدم مقبولیت مردمی، به سرعت به 
کانون های بحران بدل می شوند. حماس نیز با انتشار 
بیانیه ای اعلام کرده مردم غزه در برابر هرگونه اشغال 
ایستادگی خواهند کرد و اســتقرار نیروهای عربی 

تحت نفوذ اسرائیل را آغاز بحرانی تازه دانسته است.
   بحران انسانی؛ خط قرمز نادیده  گرفته  شده

ابعاد انســانی این تصمیم، شــاید مهم ترین بخش 
ماجرا باشد. آمار وزارت بهداشت غزه نشان می دهد 
که تاکنون بیش از ۶۱ هزار نفر در حملات اسرائیل 
شهید و ۱۵۲ هزار نفر زخمی شده اند. ادامه عملیات 
و تصرف شهر غزه می تواند ده ها هزار نفر دیگر را آواره 
کند، مسیر کمک رســانی به مناطق گرفتار قحطی 
را ببندد و بحران گرســنگی را بــه مرحله غیرقابل 

بازگشت برساند.
سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل، »فرحان حق« با 
لحنی تند هشــدار داده که این تصمیــم »فاجعه را 
عمیق تر و رنج غیرنظامیــان را افزایش خواهد داد«. 

او تاکید کرده که ارسال کمک های هوایی به غزه 
به دلیل خطر بالای جانی برای مردم، جایگزین 
مسیرهای زمینی امن نمی شــود و آتش بس 

فوری تنها راه تضمین دسترســی به کمک ها و 
آزادی گروگان هاست.

این بحــران فقط به ابعــاد انســانی محدود 
نمی شــود، بلکــه پیامدهای سیاســی 
و امنیتی گســترده ای نیز دارد. تشــدید 
آوارگی، گسترش بیماری ها و مرگ ناشی 
از گرسنگی، می تواند زمینه ساز افراط گرایی 

بیشتر و شعله ور شدن خشــونت در نسل های 
آینده شــود؛ عاملی که حتی برخی متحدان غربی 

اسرائیل نیز نسبت به آن هشدار داده اند.

   بن بستی با هزینه های سنگین
`اما این مســیر با موانع جدی روبه روست؛ مخالفت 
بخشــی از جامعه جهانی، هشــدار متحدان غربی، 
اختلافات درون اسرائیل، خطر گروگان ها، فرسایش 
توان ارتــش و بحران انســانی رو به گســترش. در 
ســطح بین المللی، این تصمیم می تواند شکاف های 
دیپلماتیــک را عمیق تــر و اعتبــار ســاختارهای 
چندجانبه مانند شــورای امنیت را به چالش بکشد؛ 
به ویژه اگر آمریــکا همچنان در مســیر جلوگیری 
از مداخله این نهاد حرکت کنــد. در نهایت، به نظر 
می رسد اشغال غزه، حتی اگر از نظر نظامی امکانپذیر 
باشد بدون یک اســتراتژی روشن برای »روز بعد« و 
بدون توافق سیاسی فراگیر، نه تنها امنیت اسرائیل را 
تضمین نمی کند، بلکه خطر ورود منطقه به چرخه ای 
جدید از خشــونت و بی ثباتی را به همــراه خواهد 
داشت. غزه، در معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه، 
همچنان گره ای است که باز شدن آن بیش از هر چیز 
به دیپلماســی، اراده سیاسی و توجه به واقعیت های 
انسانی وابسته است؛ مسیری که تصمیم اخیر کابینه 

نتانیاهو، فاصله گرفتن از آن را نشان می دهد.

نبرد سایه ها و گروگان ها در ساحل مدیترانه
واکاوی تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه 

فرماندهان ارتش هشدار داده اند که ورود به جنگ شهری در غزه به تلفات سنگین و بن بست نظامی منجر می شود

دو سال جنگ مداوم در غزه و مرزهای شمالی، 
نیروهای ارتش را تحت فشار قرار داده و عملیات 
جدید می تواند این فشار را به نقطه بحرانی برساند 

به نظر می رسد اشغال غزه، حتی اگر از نظر نظامی 
امکانپذیر باشد بدون یک استراتژی روشن برای »روز 
بعد« و بدون توافق سیاسی فراگیر، نه تنها امنیت 
اسرائیل را تضمین نمی کند، بلکه خطر ورود منطقه 
به چرخه ای جدید از خشونت و بی ثباتی را به همراه 
خواهد داشت

اسراییل تلاش می کند با فشار حداکثری، حماس را 
به پذیرش شروط خود وادار کند. این اقدام به مثابه 
نمایش قدرت برابر مخالفان داخلی و پاسخ به انتقادات 
درباره طولانی شدن جنگ است

    گزارش

گروه سیاســی |  روابط هند و آمریکا طی 
دهه گذشته از یک مشــارکت صرفاً اقتصادی 
به سطحی از همکاری راهبردی در حوزه های 
دفاعی، انــرژی و فناوری ارتقــا یافته بود اما 
روند این نزدیکی با اقــدام اخیر دولت ترامپ 
برای اعلام تعرفه های جدیــد علیه دهلی نو با 
چالش های جدیدی روبه رو شد؛ چالش هایی 
که ریشــه اصلــی آن در اختلافــات تجاری 
نهفته است. تصمیم واشــنگتن برای افزایش 
تعرفه های ســنگین بر صادرات هند، به ویژه 
در حوزه صنایــع دارویی، فــولاد و کالاهای 
کشــاورزی، نه تنهــا نارضایتــی دهلی نو را 
برانگیخت، بلکه پیام سیاســی آشــکاری نیز 
داشــت که »اولویت آمریکا، حتــی در قبال 
شرکای استراتژیک، حفظ موازنه به سود منافع 

داخلی خود است«.
در این میان، تماس تلفنــی پرتنش ۱۷ ژوئن 
۲۰۲۵ میان  نارندرا مودی  و  دونالد ترامپ  که 
طی آن نخســت وزیر هند به صراحت هرگونه 
میانجی گری در مناقشه با پاکستان را رد کرد، 
نقطه عطفی در ســرد شــدن روابط شد. این 
مکالمه، هم بعُد سیاسی و امنیتی روابط را تحت 
فشار گذاشت و هم روند مذاکرات اقتصادی را 
متوقف کرد. از نگاه دهلی نو، فشــار تعرفه ای 
واشنگتن و همزمان تلاش برای نزدیک شدن 

به اســلام آباد، نوعی پیام دوگانــه و غیرقابل 
اعتماد از سوی آمریکا بود.

با این وضعیــت، هند در واکنــش، طرح های 
خرید تســلیحات آمریکایی را متوقف کرد و 
حتی ســفر برنامه ریزی شــده وزیر دفاع خود 
به واشــنگتن را لغو کرد. این تصمیم در عمل 
یک پیام دیپلماتیک آشکار داشت که دهلی نو 
حاضر است حتی قراردادهای میلیارد دلاری 
دفاعی را معلق کند تا جایگاه چانه زنی خود را 

بازسازی کند.

   موازنه گر آســیایی؛ تغییر تاکتیک 
مودی در روابط بین الملل

سیاست خارجی مودی به عنوان نخست وزیر 
هند طی ســال های اخیــر مبتنی بــر ایده 
»چندجانبه گرایــی انعطاف پذیر« بوده؛ یعنی 
دهلی نو به جای پیروی از یــک محور قدرت، 
تلاش می کنــد روابط خــود را در چند جبهه 
حفظ و مدیریت کند. تجربه اخیر با واشنگتن 
بار دیگر نشان داد که این رویکرد برای هندی ها 
صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک ابزار واقعی در 

تصمیم گیری است.
مودی می داند که وابستگی بیش از حد به یک 
قدرت بزرگ، به خصوص در شــرایط پرنوسان 
سیاســت جهانی، می تواند به محدود شــدن 

فضای مانور دیپلماتیــک بینجامد. در نتیجه، 
همزمان با کند شــدن روابط بــا آمریکا، او بر 
گسترش روابط با دیگر بازیگران کلیدی ازجمله 
روسیه، اتحادیه اروپا و حتی برخی کشورهای 

جنوب شرق آسیا تأکید دارد.
نمونه روشن این موازنه ســازی را می توان در 
تماس تلفنی اخیر مودی بــا ولادیمیر پوتین 
دید. این گفت وگو نه تنها بعدی نمادین داشت، 
بلکه پیام روشنی به واشنگتن فرستاد که هند 
قصد ندارد در فضای رقابت روســیه و آمریکا، 
صرفاً به عنوان یک هم پیمــان یکجانبه رفتار 
کند. دریافت مستقیم اطلاعات از پوتین درباره 
اوکراین، قدردانی مــودی و تأکید او بر راه حل 
دیپلماتیک، همگی در چارچوب دیپلماســی 
»چندصدایــی« هند معنا پیــدا می کند. این 
مســیر، هند را در جایگاهی قرار می دهد که 
بتواند هم در بازار تســلیحات روســیه سهم 
داشته باشد، هم در پروژه های فناوری با غرب 
همکاری کند و هم با بازیگران منطقه ای مانند 
ژاپن و استرالیا وارد شراکت های راهبردی شود.

   آینده روابط دهلی–واشــنگتن؛ از 
تقابل تاکتیکی تا بازتعریف همکاری

اگرچه تنش هــای اخیر باعث ایجاد ســردی 
محسوس در روابط هند و آمریکا شده  اما بعید 

است که این شکاف به قطع کامل همکاری ها 
بینجامــد. واقعیت این اســت که دو کشــور 
همچنان منافع مشترکی در حوزه های کلیدی 
مانند امنیت دریایــی در اقیانوس هند، مقابله 
با چین و توســعه فناوری های نویــن دارند. با 
این حال، شــکل این همکاری ها ممکن است 

بازتعریف شود.
از منظر دهلی نو، روابط آینده باید بر پایه احترام 
به منافع متقابل و اجتناب از فشارهای یکجانبه 
شــکل بگیرد. توقف خریدهای دفاعی و ایجاد 
کانال های فعال با مســکو، بخشی از تاکتیک 
مودی برای ارسال این پیام است که هند تنها 
در صورتی حاضر به ادامه همکاری است که در 

تصمیمات کلان خود استقلال داشته باشد.
برای واشنگتن نیز حفظ روابط با هند نه فقط 
یک انتخــاب، بلکه یک ضــرورت ژئوپلیتیک 
اســت. بی اعتمادی به چین، نیاز به بازارهای 

نوظهــور و اهمیت هند در معــادلات انرژی و 
فناوری، همه عواملی هســتند کــه آمریکا را 
ناگزیر می کند تا به بازسازی پل های ارتباطی 
با دهلی نو بیندیشــد. اما پرسش این است که 
آیا دولت آمریکا حاضر خواهد بود از سیاســت 
تعرفه ای و برخی رویکردهای فشارمحور دست 

بردارد یا خیر.
در نهایت، روابط هند و آمریــکا وارد دوره ای 
شده که شاید بتوان آن را »همکاری با فاصله« 
نامید؛ وضعیتی که در آن، دو طرف ضمن حفظ 
چارچوب کلی روابط، به دنبال کاهش ســطح 
وابستگی و افزایش انعطاف در انتخاب شرکای 
بین المللی خود هستند. تماس اخیر مودی با 
پوتین، نشانه ای از این تغییر فاز است؛ تغییری 
که اگر ادامــه یابد، می توانــد الگوی جدیدی 
از تعامل قدرت های میانه بــا ابرقدرت ها را به 

نمایش بگذارد.

پل های نیم سوخته میان دهلی و واشنگتن

نگاهی‌به‌تنش‌تجاری‌و‌سیاسی‌دهلی‌نو‌–‌واشنگتن
آیا‌دولت‌آمریکا‌می‌تواند‌از‌سیاست‌جنگ‌تعرفه‌ای‌علیه‌هند‌دست‌بردارد

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

در حالی که جهان در روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ )مطابق با 
۸ اوت ۲۰۲۵( روز جهانی گربه را جشن می گیرد، این 
روز فرصتی است تا به جذابیت مرموز و تاریخچه غنی 
این موجودات دوست داشتنی پرداخته شود. از زمان 
پرستش آنها در مصر باســتان تا جایگاه امروزی شان 
به عنوان نماد فرهنگ عامه، گربه هــا همواره جایگاه 
ویژه ای در قلب انسان ها داشــته اند. نظرسنجی اخیر 
که توسط سازمان های بین المللی مراقبت از حیوانات 
انجام شــده، حقایقی جالبی دربــاره ارتباط عاطفی 
انســان ها با گربه ها آشکار کرده اســت. براساس این 
نظرســنجی، ۶۰ درصــد از مردم در سراســر جهان 
ترجیح می دهنــد یک شــب آرام را به تنهایی با گربه 
خود بگذرانند، در حالی که تنها ۴۰ درصد شــریک 
زندگی شــان را در مقابــل گربه انتخــاب می کنند. 
همچنین، از جمعیت جهانــی تخمینی ۶۰۰ میلیون 
گربه، حــدود ۳۰۰ میلیون آنها صاحب سرپرســت 
هستند که نشان دهنده علاقه وافر بشر به این حیوان 
است. جالب تر اینکه ۳۰ درصد از صاحبان گربه ها در 
جهان، این حیوانات را بهترین دوستان خود می دانند 
و ارتباط عاطفی عمیق خود با آنها را تأیید می کند. در 
بخش دیگری از این نظرســنجی، به سؤال کلاسیک 
»آیا شما طرفدار گربه هستید یا سگ؟« پرداخته شده 
است. نتایج نشان می دهد که ۳۸ درصد از مردم جهان 
»طرفدار گربه« هستند، ۴۲ درصد »طرفدار سگ«، 
۱۵ درصد هر دو را به یک اندازه دوست دارند و تنها ۵ 
درصد هیچ علاقه ای به حیوانات نشان نمی دهند. این 
تنوع در ترجیحات، فرهنگ های گوناگون را در رابطه 
با حیوانات خانگی منعکس می کند و نشان می دهد 

که گربه ها همچنان جایگاه محکمی در جهان دارند.
نگهداری از گربه ها، با وجود جذابیت شان، نیازمند 

هزینه هایی اســت که بســته به 
متفاوت  منطقه 

است.

 در ایالات متحده، هزینه ســالانه نگهداری یک گربه 
به طور متوسط حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار شامل غذا، 
مراقبت های دامپزشکی و لوازم است. در بریتانیا، این 
مبلغ به دلیل خدمات دامپزشــکی گران تر به حدود 
۸۰۰ تا ۱۲۰۰ پوند در سال می رســد. در مقابل، در 
هند، هزینه ها به دلیل دسترسی به خدمات ارزان تر، 
بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ روپیه )حدود ۶۰ تا ۱۰۰ دلار( در 
سال تخمین زده می شود. این تفاوت ها نشان دهنده 
تأثیر سطح زندگی و دسترســی به خدمات حیوانات 
بر هزینه هاســت  که سرپرســتان و صاحبان باید در 

نظر بگیرند.
ریشه های تاریخی گربه ها به دوران باستان بازمی گردد. 
اولین شواهد مکتوب از حضور گربه ها در تمدن مصر 
باســتان یافت شــده اســت، جایی که این حیوانات 
به عنوان خدایان پرستیده می شــدند. مافدت، اولین 
خدای گربه مانند، در سلسله اول مصر به عنوان محافظ 

در برابر مارها، عقرب ها و شرارت ها شناخته می شد. 
این نقش حفاظتی، گربه ها را به نمادی مقدس تبدیل 
کرد. با فروپاشی سلسله های مصری، گربه ها به تدریج 

در سراسر جهان محبوب شدند. 

یونانی ها و رومی ها از آنها برای کنترل آفات استفاده 
کردند و در شرق، مالکیت گربه به طبقه مرفه محدود 
بود  اما در قرون وسطی، به ویژه در جریان طاعون سیاه 
سال ۱۳۴۸ میلادی، گربه ها به اشتباه به عنوان عامل 
بیماری متهم و تعداد زیادی از آنها کشته شدند. از قرن 
هفدهم به بعد، شــهرت گربه ها دوباره احیا شد و آنها 

به عنوان همراهان وفادار پذیرفته شدند.
امروزه، بــا جمعیت جهانی ۶۰۰ میلیــون گربه، روز 
جهانی گربه که از سال ۲۰۲۰ تحت مدیریت سازمان 
بین المللی مراقبت از گربه ها قــرار دارد، بر رفاه این 
حیوانات تأکید دارد. این ســازمان از ســال ۱۹۵۸ 
با مبارزه علیه بی رحمــی و نادانی، تأثیــر مثبتی بر 
زندگی گربه ها گذاشــته است. ســنت های این روز 
شامل نوازش و پذیرایی ویژه از گربه هاست. صاحبان 
با خرید خوراکی های مورد علاقه، گیاه نعناع گربه ای 
و اجــازه دادن به آنها بــرای بازی و خرابــکاری، این 
روز را به یادماندنی می کنند. در عین حال، بســیاری 
از افراد با اهــدا و کمک به پناهگاه هــای حیوانات یا 
قبول سرپرســتی گربه هــای پناهگاه ها، بــه بهبود 
زندگی ایــن حیوانات کمــک می کنند. ایــن اقدام 
به ویــژه در میــان خانواده هایی که کودکان شــان 
 اولین حیــوان خانگی خــود را انتخــاب می کنند، 

رایج است.
از نظر تاریخــی، رویدادهایی مانند ســفر فضایی 
فلیسیته در ســال ۱۹۶۳، اولین گربه ای که به 
فضا رفت، یا کشف قبر گربه ای ۹۵۰۰ ساله در 
قبرس در سال ۲۰۰۴، جایگاه ویژه گربه ها را در تاریخ 
نشــان می دهد. همچنین، محبوبیت گربه هایی مثل 
گرامپی کت در سال ۲۰۱۴ با بیش از ۷ میلیون لایک 
در فیس بــوک، قدرت این موجودات در شــبکه های 
اجتماعی را اثبات کرده اســت. همچنین، یک گربه 
نارنجی به نام استابز به مدت ۲۰ سال شهردار یک شهر 
کوچک در آلاســکا بود و ثروتمندترین گربه جهان، 
گربه ای بریتانیایی است که با ثروت و دارایی ۷ میلیون 

پوندی خود شناخته می شود.
بایــد اعتراف کــرد که امــروزه، گربه ها بــا جادوی 
پنهان شان، از پرستش در مصر باستان تا سلطنت بر 
شبکه های اجتماعی، به نمادی از استقلال و محبت و 

همچنین شریک زندگی بشر تبدیل شده اند.

     
  کیوسک

مورنینگ استار انگلیس با اشاره به 
دستور فردریش مرتس، صدراعظم 
آلمان مبنی بر توقف صادرات 
تسلیحات به اسرائیل، تعلل کی یر 
استارمر، نخست وزیر انگلیس در وضع 
قانونی مشابه را خجالت آور دانست.

فیگاروی فرانسه، عکس اصلی خود را 
به تانک های ارتش جنایتکار اسرائیل 

اختصاص داد که برای حمله مجدد به شهر 
غزه به منظور تصرف آن آماده می شوند 

و این کار را خلاف تمام قوانین بین المللی 
ارزیابی کرد.

در میانه خبرهای تلخ جنگ و قحطی، پاریس میزبان 
روایتی است که بوی خاک کهن و نسیم مدیترانه را با 
هم در خود دارد. نمایشگاه »گنجینه های نجات یافته 
غزه« در انســتیتو دنیای عرب، بــا صف های طولانی 
بازدیدکننــدگان از روز نخســت افتتاح، بــه یکی از 
رویدادهای فرهنگی پربازدید تابستان ۲۰۲۵ بدل شده 
است. از زمان گشایش در اوایل ژوئیه، بیش از ۴۰ هزار 
نفر پا به سالن های آن گذاشته اند تا سفری را آغاز کنند 
که بیش از ۵ هزار سال تاریخ فرهنگی، تجاری و هنری 

این نوار ساحلی کوچک اما پرآوازه را مرور می کند.

   چهارراه‌تمدن‌ها
موقعیت اســتراتژیک غزه بر کرانه شــرقی مدیترانه، 
قرن ها آن را بــه نقطه تلاقی کاروان های آســیایی و 
آفریقایی بدل کرده بود. این ســرزمین در دوره های 
مختلف، از فلسطینی ها و آشوری ها گرفته تا ایرانیان 
هخامنشــی، یونانیان، رومیان، بیزانســی ها، اعراب 
مسلمان و ممالیک، همگی بر خاکش ردپا گذاشته اند. 
آثار به نمایش درآمده، شامل ۱۲۰ شیء تاریخی است: 
تندیس های مرمرین، چراغ های روغنی، سفالینه های 
رنگین، کتیبه های حکاکی شده، قطعات مرمر وارداتی 
از یونان و ایتالیا  و موزاییک بیزانسی عظیمی به وسعت 
۲۵ متر مربع کــه طرح های گیاهی و هندســی اش 

همچنان رنگ تازه دارد.

   تبعید‌‌۱۷ساله‌گنجینه‌ها
اغلب این آثار، از سال ۲۰۰۷ در انبارهای امن سوئیس 
نگهداری می شدند. پس از نمایش آن سال در موزه هنر 
و تاریخ ژنو، اوج گیری بحران امنیتی، بازگرداندن شان 
به غــزه را غیرممکــن کرد. بــه گفته الــودی بوفار، 
برگزارکننده نمایشگاه، همین تبعید ناخواسته باعث 
شد گنجینه ها از نابودی در بمباران های سال های اخیر 
در امان بمانند. او می گوید: »این اشیا ۱۷ سال پنهان 
ماندند، از چشم مردم دور بودند و حالا فرصتی دوباره 

یافته اند که داستان های شان را بازگو کنند.«

   سرگذشت‌یک‌الهه‌غرق‌شده
ســتاره بی رقیب نمایشــگاه، تندیس مرمرینی به 

ارتفاع ۴۰ سانتی متر است که به باور کارشناسان، یا 
»آفرودیت«، الهه عشق و زیبایی است یا »هکاته«، 
الهه جادو. این مجسمه در اوایل قرن پنجم میلادی، 
در جریان مسیحی ســازی اجباری غزه از معبدش 
ربوده و به دریا افکنده شــد. ۱۵ قرن بعد، صیادی 
محلی آن را از آب هــای »بلاخیــه«، محله ای که 
امروز به دست جنایتکاران اســرائیلی ویران شده، 
بالا کشــید و به یک مجموعه دار فلسطینی سپرد. 
این اثر طی ســال ۲۰۰۷ و همزمان با تلاش ها برای 
احداث نخستین موزه باستان شناسی غزه  که هرگز 
به ثمر نرسید، در ژنو به نمایش درآمد  . بوفار با نگاهی 
به تندیس می گوید: »او هنوز منتظر اســت به خانه 

بازگردد.«

   غزه‌فراتر‌از‌تراژدی‌معاصر
یکی از اهداف اصلی این نمایشــگاه، بــه گفته بوفار، 
»بازگرداندن انسانیت و هویت تاریخی به غزه« است. 

او هشــدار می دهد که تمرکز صرف بــر تراژدی های 
امروز، تصویری ناقص و محــدود ایجاد می کند: »غزه 
روزگاری یکی از بازترین و پررونق ترین نقاط مدیترانه 
بود، سرزمینی که جشن، تجارت، علم و فرهنگ در آن 

جاری بود.«

   یادآوری‌در‌دل‌بحران
بخش پایانی نمایشــگاه، تصاویر و مستندات تخریب 
سایت های تاریخی غزه از ســال ۲۰۲۳ را به نمایش 
گذاشته است؛ از بندر باســتانی آنتدون  که نخستین 
بندر ثبت شده غزه به شمار می رفت  تا مساجد، کلیساها 
و بناهای تاریخی. جک لانگ، رئیس انســتیتو دنیای 
عرب و وزیر پیشین فرهنگ فرانسه، در مراسم گشایش 
گفت: »هیچ چیز خطرناک تر از فراموشی نیست. این 
نمایشــگاه تلاش می کند امیدی به آینده غزه تزریق 
کند.« نمایشگاه »گنجینه های نجات یافته غزه« تا ۲ 

نوامبر ۲۰۲۵ در پاریس ادامه خواهد داشت.

گنجینه های نجات یافته غزه
نمایشگاه‌پاریس‌‌با‌بیش‌از‌‌۱۰۰اثر‌باستانی‌از‌‌۵هزار‌سال‌تاریخ‌غزه‌پرده‌برمی‌دارد

‌۶۰درصد‌از‌مردم‌ترجیح‌می‌دهند‌شب‌آرامی‌را‌با‌گربه‌های‌شان‌بگذرانند

سلطنت‌پنهان‌گربه‌ها

گربه ها  هم  روز جهان دارند!

لهجه ای که رویای هالیوودی متیو مک کانهی را بر باد داد
در افشاگری ای که هواداران سینما را شگفت زده کرده، تهیه کننده فقید »تایتانیک«، جان 
لاندو، در کتاب خاطراتش پرده از دلیل رد شــدن متیو مک کانهی، ستاره برنده اسکار، برای 
نقش »جک داسن« در فیلم جنجالی و پربیننده »تایتانیک« برداشت. این فیلم به کارگردانی 
جیمز کامرون نه تنها پرفروش ترین اثر زمان خود شد، بلکه لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت 
را به ســتارگان جهانی تبدیل کرد. لاندو در کتابش می نویسد: »متیو را برای تست بازیگری 
در کنار کیت وینسلت دعوت کردیم تا شیمی بین آنها را بررسی کنیم. متیو با لهجه جنوبی و 
آرامش خاص خود بازی کرد و صحنه جذاب بود. اما وقتی جیمز کامرون از او خواست سبک 
دیگری را امتحان کند، متیو با اطمینان گفت: »نه، همین خوب بود!« و همان لحظه، شانس 
بازی در نقش جک را از دست داد.« از سوی دیگر، لئوناردو دی کاپریو هم در ابتدا تمایلی به این 
نقش نداشت. کامرون در مصاحبه با مجله »جی کیو« فاش کرد که دی کاپریو از تست بازیگری 
امتناع کرده و نقش را »ملال آور« می دانست. او گفت: »لئو فکر می کرد فقط برای ملاقات با 
کیت آمده، نه تست دادن! وقتی گفتم باید فیلمنامه خوانی کند، گفت: »من تست نمی دم!« اما 

با اصرار من پذیرفت و وقتی فهمید این نقش چالشی بزرگ است، آن را قبول کرد.«

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های ملی هند و پاکستان

اعلام زمان دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا

اعلام نتایج مسابقه بخت آزمایی یورومیلیون

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و لورکوزن

مصدومیت موریس نوریس در رقابت های لیگ ملی فوتبال آمریکایی
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جیم لاول، فضانورد افسانه ای ماموریت آپولو ۱۳ که در سال ۱۹۷۰ با شجاعت و مهارت، سفینه ای آسیب دیده را به زمین بازگرداند، در ۹۷ سالگی 
درگذشت. ماجرا از این قرار است که پس از انفجاری در سفینه آپولو ۱۳ در فاصله صدها هزار مایلی زمین، لاول و دو فضانورد دیگر با چالش 

مرگ و زندگی روبه رو شدند. میلیون ها نفر در سراسر جهان بازگشت نفسگیر آنها به اقیانوس آرام را از تلویزیون تماشا کردند، لحظه ای که به 
یکی از نمادین ترین رویدادهای تاریخ فضانوردی تبدیل شد. از این رو، ناسا او را قهرمانی توصیف کرد که فاجعه ای بالقوه را به موفقیتی تاریخی 

تبدیل کرد. لاول  که در ماموریت آپولو ۸ نیز حضور داشت، اولین انسانی بود که دو بار به سوی ماه سفر کرد اما هرگز روی آن قدم نگذاشت. تام 
هنکس که در فیلم »آپولو ۱۳« در نقش لاول بازی کرد، او را فردی دانست که »ما را به جاهایی برد که به تنهایی جرأت رفتن نداشتیم«.

دیدار در سرزمین یخ 
ملاقات‌ترامپ‌و‌پوتین‌برای‌‌۲۴مرداد‌در‌آلاسکا‌برنامه‌ریزی‌شده‌است؛‌جایی‌که‌‌۱۵۸سال‌پیش‌و‌تنها‌با‌‌۷میلیون‌

دلار‌از‌روسیه‌به‌آمریکا‌فروخته‌شد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
اعلام کرده است که روز ۱۵ اوت )۲۴ 
مرداد( در ایالت آلاســکا با ولادیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، 
گفت وگو خواهد کرد. او این نشست 
را بخشی از تلاش هایش برای پایان 
دادن به جنگ اوکراین خوانده است. 
انتخاب آلاسکا به عنوان محل دیدار، از 
همان لحظه انتشار خبر، بحث برانگیز 
شــد؛ چرا که این ســرزمین یخ زده 
روزگاری بخشی از خاک روسیه بود و 
فروشش در قرن نوزدهم هنوز هم در 
حافظه تاریخی روس ها مثل زخمی 
باز باقی مانده است. این ماجرا را کنار 
این حقیقت بگذاریــم که ولادیمیر 
پوتین با تکیه بر ملی گرایی و ضدیت 
با غرب، به دنبال احیای »امپراتوری« 
روسیه اســت. او خود را با پتر کبیر 
مقایسه کرده و توســعه طلبی را در 
پیش گرفته، مانند الحاق کریمه در 
۲۰۱۴ و حمله به اوکراین در ۲۰۲۲. 
در دی ماه ۱۴۰۲، پوتین فرمانی برای 
شناسایی و حفاظت از املاک تاریخی 
روســیه، از جمله امپراتوری سابق و 

شــوروی، امضا کرد. هرچند نامی از 
آلاسکا برده نشد، رسانه های آمریکایی 
این اقدام را مرتبط با آلاسکا دانستند. 
دیمیتری مــدودف، نیز در پســتی 
طنزآمیز در ایکس نوشت که روسیه 
منتظر بازگشت آلاسکاست و »جنگ 
اجتناب ناپذیر است«، اما با ایموجی 
خنده نشان داد که شاید شوخی کرده 
است. به نظر می رسد دونالد ترامپ با 
انتخاب آلاسکا برای محل دیدارش با 
پوتین، قصد دارد به او نشان دهد که 
دســت بالاتر را دارد و کمی همتای 

روسی  خود را برنجاند. 

   از‌امپراتوری‌تا‌معامله‌قرن
در دهــه ۱۸۶۰، امپراتوری روســیه 
حال وروز خوبی نداشــت. شکست در 
جنگ کریمه )۱۸۵۳ تا ۱۸۵۶( خزانه 
را خالی کرده بود و اداره یک مستعمره 
دورافتاده در آن ســوی اقیانوس آرام 
پرهزینه و دشوار شده بود. آلاسکا در 
آن زمان نه خطوط راه آهن داشــت، 
نه شــهرهای پررونق؛ زمستان های 
طولانــی، یخبندان های ســنگین و 
جمعیتی اندک، آن را برای دربار تزار 
باری بر دوش جلوه می داد. وزیر امور 
خارجه روسیه، الکساندر گورتچاکوف 
و سفیر روسیه در واشــنگتن، ادوارد 
دو استوکل، پیشــگامان طرح فروش 
بودند. آن ها معتقد بودند که فروش این 
سرزمین به آمریکا، هم درآمد فوری به 
همراه دارد و هم مانع از افتادن آن به 
دســت بریتانیا، یعنی رقیب دیرینه 
روسیه در اقیانوس آرام، می شود. پس 
از مذاکراتی که چند ماه طول کشید، 
قــرارداد در ۳۰ مــارس ۱۸۶۷ میان 
ویلیام سِوِرد، وزیر امور خارجه آمریکا 
و استوکل امضا شد. قیمت این قرارداد 
۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار اعلام شد، 
چیزی حدود دو سنت برای هر هکتار.

   سفیهانه‌ترین‌خرید‌یا‌شاهکار‌
معاملات؟

وقتــی خبــر معاملــه بــه کنگره 
رسید، بســیاری در واشــنگتن آن 
را »ســفیهانه ترین خریــد تاریــخ« 
نامیدند. مخالفان، آلاســکا را »جعبه 
یخی سِــوِرد« می خواندند و معتقد 
بودند پــول مالیات دهندگان صرف 
یک بیابان یخ زده شده است. اما این 
تمسخر چندان دوام نیاورد. کمتر از 
۲۰ ســال بعد، تب طلای کلوندایک 
)۱۸۹۶( موجی از جویندگان ثروت را 
روانه شمال کرد. در ۱۹۰۲ نخستین 
میادین نفتی آلاسکا کشف شد و در 
دهه ۵۰ میلادی اســتخراج تجاری 
نفت آغاز گردید. تنها ۲ ســال بعد از 
آغــاز فعالیت شــرکت های نفتی در 
آلاسکا، در سال ۱۹۵۹ موقعیت این 
منطقه در ساختار سیاسی آمریکا ارتقا 
یافت و به عنوان چهل و نهمین ایالت، 
به ایالات متحده آمریکا پیوســت. در 
همان سال شــرکت نفتی آمریکایی 
»یونوکال« یک میــدان گاز طبیعی 
بزرگ را در نزدیکی آلاســکا کشف 
کرد. ســال ۱۹۶۸ نیز نفت در خلیج 
»پرودو« در منطقــه ای دورافتاده در 
امتداد شمالی ترین ســاحل آلاسکا 
کشف شد. امروز آلاســکا با داشتن 
بزرگ ترین ذخایر نفتی آمریکا، حدود 
۳۰ درصد نفت قابل برداشــت کشور 
را تأمین می کنــد و بندرهایش نقش 
کلیدی در تجارت و امنیت ملی دارند.

   زخمی‌که‌هنوز‌التیام‌نیافته
اگرچه روسیه در اسناد رسمی هیچ گاه 
ادعای مالکیت بر آلاسکا را بازنکرده 
است، اما گهگاه سیاســتمداران این 
کشــور، چه در لحن شوخی و چه در 
جدیت، از »بازگشت آلاسکا« سخن 
گفته اند. البته ولادیمیــر پوتین در 

یک ســخنرانی فروش ایــن منطقه 
را بــه آمریکا، بی اهمیــت جلوه داد. 
او در ســال ۲۰۱۴ در پاســخ بــه 
ســوالی در مورد اینکه آیا برنامه ای 
برای الحاق آلاسکا به روسیه دارد یا 
خیر، گفته بود آلاســکا ارزش اتحاد 
مجدد با روســیه را ندارد زیرا هوا در 
آنجا بسیار سرد اســت. اما برخی از 
متحدان او می گویند در شرایط کنونی 
مســکو ممکن اســت این موضوع را 
به عنوان یک اختــلاف ارضی دوباره 
مطرح کنــد. تصور اینکــه بر مبنای 
نظم بین المللی امــروز و ارزش های 
حاکم بر جامعه بین المللی، روســیه 
بتواند آلاسکا را تصاحب کند، بسیار 
دور از ذهن اســت. ایــالات متحده 
برخلاف کشــورهایی مانند اوکراین 
یا گرجستان، یک قدرت اتمی، عضو 
ثابت شورای امنیت و مهم ترین قدرت 
نظامی ناتو محسوب می شود و ضربه 
زدن به تمامیت ارضی چنین کشوری، 

در دنیای امروز بسیار دشوار است.
امــا در عالم سیاســت هیــچ چیز 
غیرممکــن نیســت، خصوصــا اگر 
یک سیاســتمدار جاه طلــب مانند 
 ولادیمیــر پوتیــن بــه دنبــال این 

هدف باشد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل



05 هنر
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4120  یکشنبه  19 مرداد  1404 

بررسی روندی که سینما رفتن یا نرفتن را مساله کرد

سینما     رفتن، آداب       رفته از یاد 

سینما به عنوان یک صنعت سرگرمی ساز که در عین حال در 
دسته سرگرمی های ارزان قیمت نیز قرار می گیرد، در ایران و 
در دوره های مختلف تاریخی شرایط  گوناگونی را تجربه کرده 
است. موضوعی که همیشه مورد بحث بوده و در روزهای اخیر 
نیز مورد توجه کارشناس های این حوزه و نیز اهالی سینما قرار 
گرفته، بحث مخاطب اســت. مخاطبی که از نوروز امســال به 
این سو سیر نزولی داشــته و زنگ خطر را برای سرمایه گذاران 
بخش های خصوصی و دولتی به صدا درآورده است. اما چرایی 
این اتفاق، موضوعی است که در این یادداشت به آن می پردازیم.

    تک محصولی بودن سینمای ایران
   دهه شصت: ملودرام محبوب

هنگامی که وضعیت سینمای کشورمان را در دهه های شصت، 
هفتاد، هشتاد و نود بررسی کرده و با چهار سال اخیر مقایسه 
می کنیم به نکته مهمی می رسیم. در دوران جنگ تحمیلی که 
بالاترین آمار تماشاگر را داشــته ایم، ژانرهای مختلف حضور 
پررنگی داشته و ســینما صرفا مختص به گونه های کمدی و 
اجتماعی نبود. سینمای کودک و نوجوان در اوج رونق خود قرار 
داشته و سینمای دفاع مقدس هم با توجه به وضعیت آن زمان 
ایران، بخش مهمی از تولیدات ســالیانه را تشکیل می داد. ژانر 
ملودرام هم به عنوان ژانر محبوب تماشاگران، حضور پررنگی 

داشته و شامل آثاری با کیفیت های متفاوت بود.

   دهه هفتاد: تین ایجرهای عاشق
در نیمه دوم دهه هفتاد، فیلم های بــه اصطلاح تین ایجری و 
ملودرام های عاشــقانه عرصه را بر دیگر ژانرها تنگ کرده و در 

کنار کمدی ها بازار را قبضه کردند.

   دهه هشتاد: قبضه ملودرام اجتماعی
اما از دهه هشتاد، شاهد حضور پرقدرت ملودرام های اجتماعی 
در گیشه سینمای ایران در کنار حضور همیشگی ژانر کمدی 

بودیم که به مرور سایر ژانرها را به حاشیه راند. 

   دهه نود: محافظه کاری و سینمای کمدی
این اتفاق در دهه نود پررنگ تر هم شد و به نوعی ریزش مخاطب 
را به وجود آورد. بخش مهمی از این اتفــاق به محافظه کاری 

همیشــگی تهیه کنندگان بخش خصوصــی و بخش دیگر به 
فیلمسازان فیلم اولی ای برمی گشت که سینمای جامعه محور 
را حداقل گارانتی خود برای ماندن در ساختار تولید سینمای 

ایران می دانستند.

   قرن جدید: کمدی های نامعقول
به این ترتیب، سینمای کمدی رشــد نامعقولی کرد و در قرن 
جدید بخــش مهمی از فروش ســالیانه ســینماها را به خود 
اختصاص داد. در ایام کرونا، مدیران ســازمان سینمایی برای 
روشن نگه داشتن چراغ سالن ها متوسل به اکران طولانی مدت 
چند فیلم کمدی شدند که همین امر فروش بالایی را برایشان 
رقم زد. تهیه کنندگان بخش خصوصی هم که همیشه به تکرار 
یک الگوی موفق علاقه نشــان داده اند، همیــن خط را گرفته 
و به تولید کمدی هایی مشــابه یکدیگر پرداختند. قصه هایی 
آشنا که عموما از المان های محبوب دهه پنجاه و شصت بهره 

می گرفتند. 

   قرن پرفروش ها: شکست کمدی
موفقیت این آثار تا جایی پیش رفت که رکوردهای فروش ریالی، 
پشت سر هم شکسته شده و فیلم های »هفتاد سی« و »فسیل« 
در صدر پرفروش ترین های تاریخ سینمای ایران ایستادند! اما 
تکیه صرف بر این سوژه ها و قصه های تکراری، اثرات خود را در 
اکران نوروز امسال نشــان داد. دیگر کمدی های روی اکران با 
وجود بازیگران گیشه پسندی همچون پژمان جمشیدی، امین 
حیایی و... فروش چندانی نکرده و میزان رضایت تماشــاگران 
هم به سطوح پایینی رسید. البته این موضوع دلایل دیگری نیز 

دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

   سالن های سینما و جذابیت بصری پردیس ها
   ویترین هایی از عکس بازیگران

سال ها پیش و زمانی که خبری از مولتی پلکس ها در سینمای 
ایران نبود، سینمادارها برای کشــاندن تماشاگر به سالن های 
خود از یک ســری روش های متــداول بهــره می گرفتند. از 
ویترین هایی بــا عکس های قطع بــزرگ بازیگــران فیلم تا 

آنونس های جذابی که پیش از شروع فیلم روی پرده می رفت.

   »عصر جدید«، عصر جدیدی برای سینما
به مرور، تعدادی از ســینماهای شــاخص همچــون »آزادی« و 
»عصرجدید« مسیر خود را از سایرین جدا کرده و به هویت مستقل 

دست یافتند. به ویژه »عصرجدید« که برای تماشاگران نخبه پسند 
به یک پاتوق فرهنگی جذاب تبدیل شــده و به ندرت سانس های 
خالی در آن پیدا می شد. در کنار فیلم های شاخص ایرانی، فیلم هایی 
از اروپای شــرقی از جمله آثار »تارکوفسکی« و »پاراجانف« روی 

پرده می رفت و تماشاگران پر و پا قرصی هم داشت. 

   سر و کله پردیس های سینمایی پیدا شد
اما در دو دهه اخیر، سالن های قدیمی از رونق افتاده و به مرور 
به تعطیلی رسیدند که شــاخص ترین آن ها هم همین، سینما 
»عصرجدید« بود. دلیــل آن هم ســاخت پردیس های چند 
ســالنه در مجتمع های تجاری بود که جذابیت های بســیار 
برای تماشاگران به ویژه قشــر جوان تر داشت. چرا که علاوه بر 
تماشای فیلم، می توانستند خرید نیز کرده و از فودکورت اش 

هم استفاده کنند. 

   آداب سینما رفتن از پاتوق فرهنگی تا قیمت آپارات
به این ترتیب، آداب سینما رفتن هم تغییر کرد و فکری هم به 
حال سالن های قدیمی اما همچنان سرپای سینمای ایران نشد. 
سالن هایی که می توانستند با یک بازســازی اساسی و به روز 
شدن، از خطر تعطیلی گریخته و به پاتوق های فرهنگی جذاب 
و نوستالژیک تبدیل شوند. حال، ســینمای ایران در تابستان 
امسال به نقطه ای رسیده که دیگر همین پردیس های سینمایی 
که هر چند وقت یک بار در گوشــه ای از شهرهای بزرگ متولد 
می شوند، دیگر آن جذابیت های اولیه را ندارند. بخش مهمی از 
این دور شدن از جذابیت به کیفیت سالن ها و شیوه اداره کردن 
آن باز می گردد. اگر سالن های این چنینی در کشورهای اطراف 
را ملاک قرار دهیم، می بینیم که در طراحی محیط سالن انتظار 
و حتی خود سالن، ظرافت زیادی به کار رفته است که بخشی 
از آن به رنگ به کار رفته در محیــط بازمی گردد. پس از آن به 
مهم ترین بخش سالن یعنی سیســتم پخش، پرده و کیفیت 
صوتی آن می رســیم. در تعدادی از همین پردیس ها به ویژه 
آن هایی که عمری بیش از ده سال دارند، کیفیت تصویر چندان 
چنگی به دل نزده و حتی به نظر می رسد که برای عمر بیشتر 
قطعات گرانقیمت دستگاه های پخش، اندک دستکاری هایی 

هم انجام گرفته است!

   ناعدالتی نمایش و قیمت، سینما را کم فروغ کرده
نکته بعدی، نمایش بخش مهمی از فیلم های روی اکران آن هم 
به شیوه ای نه چندان عادلانه است. طبیعی است که فیلم های 

پرفروش سانس های بیشــتری را به خود اختصاص دهند، اما 
نمایش فیلم های کم مخاطب در سانس های به اصطلاح مرده، 
اتفاق ناخوشایندی است. به این ترتیب، فیلم های اشاره شده 
به واســطه اکران این چنینی همان اندک تماشاگران خود را 
هم از دست می دهند. موضوع مهم دیگر، افزایش قیمت بلیط 
سینماهاست که شاید در قیاس با کالاهای غیرفرهنگی گران 
به نظر نرســد. اما با توجه به طیف مخاطبان فیلم ها که غالبا 
از طبقه متوسط جامعه هســتند، گران بوده و به مرور سینما 
را از ســبد خرید خانواده های طبقه یاد شــده حذف می کند. 
اتفاقی که در چند ماه اخیر پررنگ تر از ســال های قبل شــده 
 و  سینما را به تفریحی نه چندان ارزان برای خانواده ها تبدیل 

کرده است.
  

   پلتفرم ها و تقصیری که بر گردن شان نیست
یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها در بحث ریزش مخاطب 
سینمای ایران مطرح می شــود، حضور پرقدرت پلتفرم های 
نمایش آنلاین اســت. کم اثرترین عامل در ریزش مخاطب که 
این روزها روی آن مانور زیادی داده شــده و منصفانه به نظر 
نمی رسد. سینمای جهان با وجود حضور پرقدرت پلتفرم هایی 
همچون نتفلیکس، آمازون و...، همچنان تماشــاگران پر و پا 
قرص خود را دارد که تماشای فیلم روی پرده عریض سینما و 
سالن های آیمکس را به تماشای آن روی صفحه های کوچک تر 
ترجیح می دهند. پس دلیل رکورد این روزهای سینمای ایران 
پلتفرم ها نبوده و باید دلایل آن را در جای دیگری جستجو کرد. 

   اکران آنلاین مقصر یا یاری کننده؟
اکران آنلاین موضوع دیگری است که مورد نقد سینمادارها و 
برخی کارشناس های حوزه سینمای ایران قرار گرفته و از آن 
به عنوان عاملی برای کمتر سینما رفتن مخاطب ایرانی نام برده 
شده است. اما واقعا در عمل چنین نبوده و فیلم های پرفروش 
پس از سه چهار ماه روانه اکران آنلاین می شوند و در آنجا هم 
با توجه به قیمت مناسب بلیط، فروش مناسبی می کنند. حال 
می ماند فیلم های کم مخاطبی که به هنگام اکران با سانس های 
نامناسب مواجه شده و پشت ســرهم به خاطر نرسیدن به حد 
نصاب تماشــاگر، لغو اکران می شــوند. اکران آنلاین فرصتی 
طلایی برای آنها است که تماشاگران خود را پیدا کرده و بخش 
 مهمی از هزینه هــای تولید خود را پوشــش دهند. اتفاقی که 
نه تنها به سینمای ایران لطمه نزده بلکه در جهت یاری رساندن 

به آن حرکت می کند. 

محمد جلیلوند  
             هفت صبح

   الگوی موفق تهیه کنندگان بخش خصوصی، ادامه خط تولید کمدی هایی مشابه یکدیگر
   سالن های قدیمی که با بازسازی امکان تبدیل به پاتوق فرهنگی داشتند از دایره بیرون ماندند

   جذابیت پردیس های چند سالنه در مجتمع های تجاری، با کیفیت سالن ها و شیوه اداره از بین رفت
   تماشاگر به نمایش ناعادلانه اکران و پدیده سانس مرده برای فیلم های کم مخاطب اعتماد نکرد
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‌‌حاشیه‌نگاری

سال ها بود کسی از حضور یکی از بزرگ ترین کره های ساخته 
شــده »آرنالدو پومــودورو« هنرمند ایتالیایــی، در ایران خبر 
نداشت؛ حتی در سال 1393 که کره برنزی کوچک تر این هنرمند 
در موزه هنرهای معاصر  با همکاری بنیاد پومودورو غبارروبی شد، 
هیچ کس از آن یاد نکرد تا اینکه برای نخســتین بار در ســال 1397 
 درســت 30 ســال بعد از آنکه این کره در این مکان و نزدیک شــهربازی 
 ارم نصب شد، خبری منتشــر شد که توجه هنردوســتان را به خود جلب کرد؛ 
  نصب  مجسمه ای در مسیر ورودی پارک ارم   که حســابی سیاه و چرکین شده، پایه 
و حاشیه  آن     و آب نمایی که با چند کوزه ساده برایش ساخته اند، اصلًا در شأن قدر و 
منزلتش نیست. منحصر به فردترین اثر آرنالدو پومودورو مجسمه ساز معروف ایتالیایی 
که به گفته کارشناسان، سه میلیون دلار ارزش دارد، از برنز است؛ پنج تن وزن و سه و 
نیم متر قطر دارد. پس از این گزارش، این کره به محدوده داخلی پارک ارم منتقل شد.

این اثر ارزشــمند که جنس آن از برنز کامل است، در ســال 1353 از کشور ایتالیا 
خریداری و در سال 1357 همراه با دستگا ه های شــهربازی وارد کشور شد. از آنجا 
که چندی بعد انقلاب   و در پی آن  پارک ارم مصادره شد، این کره هم که با ابزارآلات 
بازی وارد کشور شــده بود، در محدوده پارک ارم که حالا به بنیاد مستضعفان تعلق 
داشت، نصب شــد. به همین دلیل بود که هیچ خبری از وجود این کره پومودورو در 
ایران در سایت های جهانی منتشر نشده بود. سال ها گذشت تا اینکه هویت و ارزش 
کره شناسایی شد؛ نامه نگاری ها انجام گرفت و ســرانجام آبان سال گذشته این کره 
ارزشمند به موزه زمان منتقل شد. این کره از آنجا که در تمام 46 سال گذشته به حال 
خود رها شده بود، نیاز به مرمت و بازیابی داشت و حالا مدتی است که با رایزنی بنیاد 
مستضعفان با بنیاد پومودورو و   کمک یکی از اســاتید دانشگاه و کارشناسان خبره، 

مرمت آن نیز آغاز شده است.
منیژه هادیان دهکردی، سرپرست مرمت کره پومودورو معتقد است که مرمت این کره 
14هفته زمان نیاز دارد و بخش عمده ای از این زمان صرف مطالعه و آسیب شناسی مرمت 
می شود. عکاسی سه بعدی و فتوگرامتری و حتی تصویربرداری با اشعه ایکس، بخشی از 
اقداماتی است که پیش از شروع مرمت برای اطلاع از میزان آسیب های وارده انجام شده 
است. هدف از مرمت این گوی با توجه به آنکه همچنان در محیط باز قرار دارد، محافظت 

بیشتر اثر در برابر عوامل محیطی چون باران، آلودگی هوا و فضولات پرندگان است.
هادیان دهکردی، مشکل اصلی اثر را تغییر رنگ، خوردگی و آلودگی سطحی عنوان 

می کند که البته اقدامات غیرکارشناسی پاکسازی نیز به این آسیب ها افزوده است.
او  بخش عمده مرمت را پاکسازی می داند که سطح وسیعی را دربرگرفته است: گردو 
غبارها نفوذ کرده اند و سیاهی های ناشی از آلودگی هوا و ترکیبات سولفیدی مشاهده 
می شود. در جریان مرمت، پس از پاکســازی، با رزین های مخصوص، سطح گوی را 
تثبیت خواهیم کرد. قطعا آثاری که در شرایط محیطی قرار می گیرند همیشه مورد 
تهدید هستند، بنابراین سعی می کنیم با استفاده از مواد تثبیت کننده بیشتر آنها را 
محافظت کنیم ولی قطعا این آثار بدون مراقبت دائم به وضعیت قبل بازنمی گردند، 
بنابراین همیشه باید پایش را انجام داد. به همین منظور، مستندسازی دقیق انجام 

می شود تا در آینده امکان مقایسه و تحلیل هرگونه تغییر فراهم باشد.

  تلاقی زیبایی، نظم و آشوب
آرنالدو پومودورو، متولد 1926 که به تازگی چشم از جهان فروبست، با مجموعه  معروف  
)کره درون کره( به شهرت جهانی رسید. مجسمه هایی عظیم از جنس برنز یا فولاد  که 
در نگاه نخست کره هایی صیقلی و کامل به نظر می رسند؛ اما با نزدیک شدن، بیننده 
با ساختاری ترک خورده، بازشــده و درون نمایی از یک دنیای پنهان مواجه می شود. 
تضادی زیباشناسانه میان نظم بیرونی و آشوب درونی. این آثار اکنون در محل هایی 
چون مقر سازمان ملل در نیویورک، واتیکان، دانشگاه برکلی، یونسکو در پاریس و مدل 
کوچک تر آن در موزه هنرهای معاصر تهران قابل مشاهده  است. قطر برخی از این کره ها 
به چهار متر می رسد و ساختار درونی شان نمادی از پیچیدگی جهان مدرن، فناوری، 
انسان و جامعه معاصر است. پومودورو در طراحی این مجسمه ها تنها به فرم نپرداخته، 
بلکه مفاهیمی چون تناقض، فروپاشی، تکامل  و رمزگشــایی از حقیقت پنهان را به 

تصویر کشیده اســت. او با زبانی تجسمی و جهانی، 
تصویری از جهان ما ترسیم می کند: زیبا، پیچیده  

و همیشه در حال شکافتن و بازتعریف. 
در دنیایی که سرعت و مصرف گرایی 
گاه ما را از تأمل دور می کند، شاید 
ایستادن مقابل یکی از این کره ها، 
فرصتی باشــد برای نگریستن به 
»درون« ؛ نه فقط درون مجسمه  که 

درون خودمان.

مرمت اثر فراموش شده 3 میلیون دلاری

جلای گوی »پومودورو«
مرجان‌حاجی‌رحیمی  

             هفت صبح

‌‌‌‌گزارش

در دل گرمای ســوزان جنوب، جایــی که بوی 
گوگرد با هوای تنفسی آمیخته و بخار داغ از دهانه   
لوله های زنگ زده بیرون می جهد، مردانی هر روز 
جان شــان را در قمار تولید می گذارند. آنها اسم 
دارند، ریه دارند، خانواده دارند    اما در خبرها فقط 
»یک کشته و دو زخمی« نامیده می شوند. اینجا، 
در دل شهرک های پتروشیمی، مرگ نه با صدای 
انفجار  که با صدای خس خس، با بوی گاز، با ترک  

خوردن یک فلنج فراموش شده آغاز می شود.
ناصر، یکی از همین مردها، 30 ســال است که با 
صدای لوله ها زندگی می کند؛ بــا بخارهایی که 
گاهی بوی نشت می دهند و گاهی فقط نشانه   یک 
لرزش تازه اند. او می گوید: »ما دیگه صداها رو از هم 
تشخیص می دیم؛ می فهمیم کی خط داره گریه 
می کنه.« ولی وقتی انفجار می آید، نه این صداها 
شنیده می شوند، نه کسی هست که بگوید: »ناصر 
تقصیر نداشــت.« زنان این مردان، مثل راحله، 
دیگر از صدای کتری هم می ترســند. دخترشان 
شب ها از خواب می پرد، چون فکر می کند دوباره 
پتروشیمی منفجر شده. این خانه ها، مثل لوله ها، 
ترک برداشته اند. مثل شــانه های کارگرانی که 
هر روز با دستان تاول زده پیچ ها را می چرخانند، 
بی آنکه بدانند آیا بازگشتی در کار خواهد بود یا 
نه. این گزارش، تنها ثبت روایت های تکراری 
از حوادث کاری نیست. پرتره ای 

است از زیستی در سایه   مرگ؛ زیستی میان بخار، 
ترس، آمار و سکوت.

   صحنه اول: ورود کامیون، 
سایه بر دل ناصر

از لحظه ای که کامیون زرد از پیچ اسکله می پیچد 
و سایه اش روی آسفالت داغ می افتد، ناصر دلش 
شور می افتد. » امروز نوبت واحد متانول است...« 
با خودش تکرار می کند و دست می برد روی ریش 
جوگندمی اش که در این سال ها، بی آنکه بفهمد، 
از سیاهی به خاکستری رسیده. صدای سوت بخار 
از فاصله چند متری می آید؛ بخاری که بوی گاز و 
ترس دارد. برای ناصر و رفقایش، پتروشیمی مثل 
یک حیوان پیر و بیمار است. صدای نفس هایش 
دیگر یکنواخت نیست، گاهی خس خس می کند، 

گاهی از ته گلویش چیزی غریدن می گیرد.
ناصر می گوید: »ما دیگه به صداها هم حساسیم. 
می فهمیم کی خــط لوله داره گریــه می کنه.« 
30 سال است که اینجا کار می کند. لوله هایی را 
می شناســد که حتی مهندس ها اسم دقیق شان 
را نمی دانند اما حالا بیشــتر از هر زمان دیگری، 
می ترسد. نه از انفجار، بلکه از اینکه بعد از انفجار 
کســی به خانــواده اش نگوید: »ناصــر تقصیر 
نداشت.« تجربه اش را با کسی تقسیم نمی کند؛ 

فقط مثل حس بوی نم، توی تنش مانده.

   صحنه دوم: راحله و حادثه ای 
که به خانه رسید 

چهار سال پیش، نشت گاز در یکی از واحدها، شوهر 
راحله را برای همیشه عوض کرد. حالا او نمی تواند 
درها را باز کند، بچه اش را بغل کند یا حتی شمع 
تولد دخترش را فوت کند. دیگر دســت هایش از 
شدت ســوختگی، فرمان نمی گیرند. راحله با 
نگاهی که خســتگی در آن ته نشین شده، 
می گوید: »هیچ کس نیومد بگه چرا اون 
لوله ترکیده بود. گفتن خطای انسانی 

بود... ولی انسان اگه ابزار درست نداشته باشه، چه 
کار می تونه بکنه؟« او هر شــب، ماسک اکسیژن 
شوهرش را چک می کند و صبح ها با صدای خر خر 
ســینه اش از خواب می پرد. »ما دیگــه با صداها 
زندگی می کنیم؛ صداهایی که یادآوری می کنن 
چه چیزی رو از دست دادیم.« خانه شان حالا فقط 
سقف دارد؛ نه خواب، نه آرامش. دختر کوچک شان 
هنوز فرق بین صدای کتری و انفجار را نمی فهمد. 

در این خانه، بخار دشمن است.

   صحنه سوم: مرتضی و ساز و
کارهای ناکارآمد 

مجتمع پتروشیمی مثل شهری ست با هزار کوچه   
پیچ درپیچ. اما فقط کارگــران قدیمی می دانند 
کدام کوچه ها دیگر »راه امن« نیســت. مرتضی  
که حالا 51 ساله شده و موهایش زیر کلاه ایمنی 
برق می زند، می گوید: »ما خودمون علامت گذاری 
می کنیم... مثلا فلان فلنج رو قرمز کردیم چون 
قبلًا نشت داده.« او از مهندس هایی می گوید که 
تازه فارغ التحصیل شــده اند، با لپ تاپ می آیند، 
چک لیست دارند اما گوش ندارند. »اونا نشت رو با 
چشم نمی بینن ولی ما با پوست حس می کنیم.« 
فاصله  میان عقل تئوریک و تجربه   حسی، گاهی 
فقط یک جرقه است. مرتضی روایت می کند که 
یک بار مهندس جوانی به جای »شیر اضطراری«، 
لوله آب گرم را بست؛ چون علامت گذاری اش غلط 
بود. اگر آن روز دست یکی از کارگرها روی فلنج 

بود، حالا استخوانش هم باقی نمی ماند.

   صحنه چهارم:  رضا و 
زمان و پوسیدگی 

بیشــتر پتروشــیمی های جنوب، ســه دهه از 
عمرشان گذشته. بعضی لوله ها حتی دیگر نقشه 
ندارند. بازرسی ها؟ گاهی نمایشی. »رضا« بازرس 

قدیمی فنی، اعتراف می کند: »خیلی وقتا 
دستور میاد سریع گزارش رو ببندیم، چون 

تولید عقب افتاده... هیچ کس از پوســیدگی ها 
نمی پرسه.« او می گوید بعضی لوله ها مثل رگ های 
بسته  شــده اند، فقط منتظر یک شوک هستند: 
»ترک های ریز، مثل موهای سفید روی صورت 
یک پیرمردن، نشونه این هستن که عمر داره تموم 
می شه.« ولی گویا هیچ کس نمی خواهد به مرگ 
تجهیــزات اعتراف کند. تــرس از کاهش تولید، 
ترس از قطع صادرات، همیشــه بر ترس از مرگ 

غلبه می کند.

   صحنه پنجم: رسانه و انکار چهره ها
در یکی از حوادث سال گذشــته، بخار داغ یکی 
از مخازن نشــتی پیدا کرد. چند کارگر سوختند 
اما تنها چیزی که تیتر شد، »کاهش 3 درصدی 
تولید« بود. نه اسمی، نه چهره ای. ناصر می گوید: 
»ما آمار نیستیم ولی برای خیلی ها فقط عددیم.« 
او به دیوار فلزی رنگ پریده ای اشاره می کند که 
رویش نوشــته: »ایمنی، اولویت ماست« و آهی 
می کشد: »ولی این شعار، هیچ وقت صدامون رو 
نشنید.« مثلًا چند سال پیش، در یکی از خطوط 
انتقال گاز مجتمع، یک نشت خاموش رخ داد. گاز 
بی صدا راه خود را باز کرد و پس از گذشــت چند 
دقیقه، انفجاری سهمگین به دنبال داشت. سه نفر 
سوختند، یکی جان باخت اما در خبرها فقط این 

اعداد آمدند: »یک نفر کشته، دو نفر مجروح«. 

در حادثه ای دیگــر، وقتی یک مخــزن متانول 
ترکید و آتش شعله ور شد، سه نفر جلوی چشمان 
همکارانشان در شعله ها گرفتار شدند؛ یکی از آن ها 

تازه ازدواج کرده بود.

   صحنه ششم: قمار زندگی با گوگرد
پتروشــیمی برای این مردان فقط شغل نیست، 
قمار جان اســت. قمار پیچ هایی که دیگر سفت 
نمی شوند، سیستم هایی که هشدار نمی دهند و 
ناظری که نمی شــنود. مردانی که هر صبح، پای 
در مسیری می گذارند که شــاید شب بازگشتی 
نداشته باشد. آن ها با دســتانی که بوی گریس 
و ســوختگی می دهند، لقمه ای درمی آورند که 
بوی گوگرد می دهد. دختر راحله هنوز از صدای 
کتری آب می ترسد. ناصر دیگر نمی تواند شب ها 
چشم هایش را ببندد. خواب های شان بوی سوختن 
دارد، بوی فریاد بی پاسخ  اما هنوز هر روز می روند. 
هنوز به لوله ها گوش می دهنــد. هنوز امیدوارند 
شاید روزی کســی واقعاً گوش بدهد. تا آن روز، 
 تنها چیزی که شنیده می شــود، زوزه   لوله های 

ترک خورده است.

پیام رسان توییتر یا همان »ایکس« را می توان یکی از تناقض های 
آشکار قوانین رسانه ای کشور دانست؛ پلتفرمی که برای ورود به 
آن در داخل کشــور نیاز به ابزار فنی و مسیرهای غیرمستقیم 
)بخوانید فیلترشــکن ها( دارید. فیلتر بودن توییتر باعث شده 
تا بسیاری از مردم و حتی برخی از مســئولان گمان کنند که 
استفاده از این پلتفرم غیرقانونی است اما موضوع وقتی جذاب تر 
می شــود که بدانیم در ســال های اخیر، برخی از رسمی ترین 
موضع گیری های سیاســت خارجی، اطلاعیه های سیاســی، 
واکنش های بحرانی و حتی پیام های عالی ترین مقامات، دقیقاً 
از همین مسیر یعنی با توییت، منتشر می شود. همین مسئله 
موجب شده تا این پرسش ساده اما بنیادین در ذهن بخشی از 
افکار عمومی بی پاسخ بماند که اگر استفاده از این پلتفرم تا این 
اندازه در سطح رسمی پذیرفته، رایج و حتی ضروری است، چرا 
همچنان فیلتر باقی مانده؟ و اگر دلیل فیلتر بودن آن تهدیدهای 
امنیتی، محتوای نامناسب یا مخاطرات اجتماعی است، چگونه 
است که نهادهای رسمی در حساس ترین و مهم ترین بزنگاه ها، 

همان پلتفرم را انتخاب می کنند تا با جهان سخن بگویند؟

از منظر حقوقی، تکلیف توییتر روشن است و براساس گفته  
حقوقدانان، اســتفاده از این پلتفرم جرم انگاری نشده و در 
قوانین کیفری موجود، فعالیت در پلتفرم های فیلترشــده 
به تنهایی عنــوان مجرمانه ندارد اما واقعیــت ماجرا فراتر از 
خطوط قانونی اســت. آنچه وضعیت توییتر را به یک مسئله 
حقوقی ـ رســانه ای بدل می کند، نه صرف استفاده یا عدم 
استفاده، بلکه نوعی تناقض ســاختاری در سیاست گذاری 
ارتباطی است؛ جایی که ابزار رسانه ای همزمان با آنکه برای 
مــردم »ناامن« خوانده می شــود، به عنوان ابزار رســانه ای 
دیپلماسی رسمی کشــور هم مورد استفاده قرار می گیرد. از 
این منظر توییتر دیگر صرفاً یک شبکه اجتماعی نیست، بلکه 

بخشی از سازوکار رسمی انتقال پیام حاکمیت است.

   تناقض در سیاست گذاری رسانه ای
فیلتر بودن پلتفرمی که ویترین موضع گیری های سیاســت 

خارجــی، تریبون مواضــع داخلی و ابــزار ارتباطی 
مسئولان ارشد نظام است، دیگر فقط یک تصمیم 
فنی یا مصلحتی نیســت بلکه نوعی تضاد نمادین 
با شفافیت حکمرانی رسانه ای است. از سوی دیگر، 

پلتفرم های اجتماعی مانند توییتر، امروزه فقط محل 
گفت وگو نیستند و آنها را فضای عمومی دیجیتال 
می دانند؛ جایی برای بازتاب سیاست، تنظیم افکار 

عمومی و بازنمایی قدرت نــرم. نهادهایی که از این 
بســتر بهره می برند، آگاهانه یا ناخودآگاه در حال 
مشروعیت بخشی به آن هستند. استفاده گسترده 
از توییتر با هدف انتقال پیام های رســمی به این 

پلتفرم اعتباری حقوقی و رسانه ای می دهد، اعتباری 
که با سیاست فیلتر شــدن آن در تضاد است و در 
نهایت، اعتماد عمومی به سیاست گذاری رسانه ای 
را کمرنگ می کند. در روزگاری که مرز میان رسانه، 

قانون و افکار عمومی روزبه روز ســیال تر می شــود، 
بازخوانی چنین تناقضاتی، نه یک دغدغه انتقادی، 
بلکه یک ضرورت حقوقی و راهبردی برای تنظیم 

نسبت حاکمیت با رسانه های نوین است.

   استفاده از توییتر جرم نیست
 علیرضا طباطبایی هاشــمی، وکیل پایه یک دادگســتری، 
حقوقدان و وکیل تخصصی جرایم رایانه ای و فضای مجازی 
در گفت وگو با »هفت صبح« درباره وضعیت حقوقی استفاده 
از ایکس )توییتر ســابق( در ایران اظهار می کند: در رابطه با 
اینکه آیا استفاده از توییتر در ایران غیرقانونی است یا صرفاً 
فیلتر شــده، باید گفت که توییتر، اینستاگرام و برخی دیگر 
از سایت ها و محتواها یا ســایت های محتوامحور، با توجه به 
محتوای شان، گاهی اوقات توسط کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه فیلتر می شــوند. این فیلتر شدن به این 
معناست که عملًا دسترسی به آنها با اشکال مواجه شود اما 
این به معنای جرم بودن نیست، یعنی استفاده از توییتر جرم 
محسوب نمی شود و نمی تواند مشمول مجازات باشد. وی با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر نه تنها مسئولان رسمی کشور، 
بلکه اغلب افراد از ایکس )توییتر( اســتفاده می کنند، ادامه 
می دهد: فارغ از بحث چرایی فیلتر شدن توییتر، باید توجه 

داشت که این پلتفرم هم اکنون یکی از بهترین 
راه های ارتباطی برای انتقــال پیام های 
رسمی به دیگران است. به نظر من، فیلتر 
شــدن توییتر اقدامی بوده که مسئولان 

وقت، براساس شرایطی آن را صلاح دانسته اند 
ولی با توجه به اینکه این پلتفرم جایگاه 
بین المللی دارد و مســئولان رسمی در 

آن اظهارنظر می کنند، فیلتر ماندن آن یک 
اقدام منطقی به نظر نمی رسد. این حقوقدان 
در ادامه می گوید: اینکه چرا مســئولان 
از توییتر استفاده می کنند، در حالی که 

فیلتر است، جای سوال ندارد چون استفاده 
از ایکس دارای عنوان مجرمانه ای نیست، 
در نتیجه نه تنها مسئولان، بلکه هر کدام 
از ما نیز می توانیم از ایکس استفاده کنیم، 

پیام های خود را منتشــر کنیــم و بازخورد 
بگیریم. لذا اقدام مســئولان هم اقدامی 
مجرمانه نیست. شاید بهتر باشد با توجه 
به استفاده گسترده مسئولان از توییتر و 

اعلام مواضع رسمی از این طریق، در خصوص 
فیلتر بودن آن تجدیدنظر شود تا این شبهات نیز پیش نیاید.

   چه زمانی یک توییت، سند جرم می شود؟
طباطبایی هاشمی در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی 
یک توییت می تواند به عنوان مدرک جرم علیه شــهروندان 
مورد استناد قرار گیرد، خاطرنشان می کند: مبنای حقوقی 
این موضوع ماده 6 قانون تجارت الکترونیک است. این ماده، 
»داده پیام« را در حکم سند می داند. بنابراین اگر کسی اقدام 
مجرمانه ای در توییتر، تلگرام، اینســتاگرام یا سایر فضاهای 
مجازی داخلی )مانند بله، ایتــا و...( انجام دهد، آن مطلب به 
عنوان داده پیام محسوب شده که می تواند مستند جرم قرار 
گیرد چرا که طبق قانون تجارت الکترونیک، یکی از ادله اثبات 
جرم، وجود سند است. وی ادامه می دهد: برای مثال، اگر من 
مطالب کذبی را علیه فرد دیگری در توییتر منتشــر کنم و 
اثبات شود که این حساب متعلق به من است و توییت را من 
منتشر کرده ام، به جرم نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار می گیرم 

و اقدامات قانونی نسبت به من اعمال خواهد شد. این 
حقوقدان در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا 
استفاده مسئولان از توییتر می تواند به آن مشروعیت 
دهد، اظهار می کند: استفاده مســئولان از توییتر 
نمی تواند به معنای رسمیت دادن و اعتباربخشی به 
این پلتفرم تلقی شــود. آنچه منجــر به اعتبار یک 
پلتفرم می شود، اقبال جهانی و استقبالی است که 
جامعه جهانــی از آن می کند. اکنــون می بینیم که 
مسئولان وزارت امور خارجه، رئیس جمهور و حتی 
رهبر معظم انقلاب، بسیاری از پیام های شان را که 
می خواهند جهانی شــود، در پلتفرم ایکس منتشر 
می کنند و ایــن پیام ها مورد توجه رســانه ها و افکار 
عمومی قرار می گیرد. البته بایــد بدانیم که در واقع 
ما نیستیم که مشروعیت یا رسمیت یک پلتفرم را 
تعیین می کنیم. در مورد شبکه های اجتماعی، آنچه 
مشروعیت و رسمیت می آورد، اقبال عمومی و توجه 

جامعه و رسانه هاست.

   قانونی برای جرم انگاری استفاده 
از فیلترشکن ها  نداریم

طباطبایی هاشمی در مورد اســتفاده از فیلترشکن و اینکه آیا 
به کار بردن آنها برای ورود بــه پلتفرم هایی مانند توئیتر، جرم 
تلقی می شود یا خیر؟ یادآور می شود: واقعیت این است که ما 
هیچ مقرره قانونی برای جرم انگاری استفاده از فیلترشکن نداریم. 
طبق قانون نمی توان گفت که استفاده از فیلترشکن جرم است. 
البته گاهی اوقات دیده ایم که برخی دادسراها، بند الف ماده 753 
قانون مجازات اسلامی را به عنوان عنصر قانونی جرم فیلترشکن 
در نظر می گیرند ولی این بند مربوط به نرم افزارهایی است که 
صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای استفاده می شوند. او در 
پایان می افزاید: فیلترشکن ها صرفاً برای ارتکاب جرم استفاده 
نمی شوند بلکه در بســیاری موارد، با توجه به شرایط کشور و 
تحریم ها، به مردم کمک می کنند تا محدودیت های ناشــی از 
تحریم های ظالمانه را دور بزنند. علاوه بر این، در بســیاری از 
موارد، فیلترشکن ها به بحث امنیت و رمزنگاری داده ها کمک 
می کند. بنابراین نمی توان بند الف ماده 753 را تسری داد و گفت 
کسانی که از فیلترشکن استفاده می کنند، مرتکب جرم شده اند.

وقتی‌لوله‌‌‌ها‌‌جان‌ها‌را‌می‌گیرند
روایت  کارگران پتروشیمی  از نشت، سوختگی، مرگ و بی پناهی

پتروشیمی برای بسیاری ثروت اما برای کارگران شبیه  میدان مین است
پیام‌عابدی  

             هفت صبح

چگونه پلتفرمی ممنوع، صدای جهانی ایران شد؟

»توییتر«  جرم نیست؛ 
اما  فیلتر  است!

اگر استفاده از این پلتفرم تا این اندازه در سطح رسمی پذیرفته، 
رایج و حتی ضروری است، چرا همچنان فیلتر باقی مانده؟

امید‌امجد  
             هفت صبح
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    حاشیه

به خودتان رحم کنید، استاد!
از تونی کُرتیس و الویس پریسلی تا جواد خیابانی

عمر استاندارد مجری گری در تلویزیون به طور دقیق مشخص نیست اما 
بین 15 تا 25 سال است.

به گزارش هفت صبح ورزشــی، شــاید یکی از پرســش های پرتکرار 
مخاطبــان تلویزیونی خاصه ورزشــی و فوتبالی این اســت که »عمر 

گزارشگری یا مجری گری در رسانه های دیداری چند سال است؟«
همانطور که هر کارخانه ای برای انجــام کارش نیاز به مواد اولیه دارد، 
مواد اولیه   مجریان و گزارشگران تلویزیونی ورزشی نیز اطلاعات ورزشی، 
به روز بودن، عدم روزمرگی و داشــتن انگیزه و شوق لازم برای فعالیت 
در این حرفه است. البته که شهامت و شجاعت نیز یکی از ملزومات این 

شغل است که پیش نیاز سلامت را باید به دنبال خود داشته باشد.
در آن ســوی مرزها، عمر گزارشــگران تلویزیونی کمی طولانی تر از 
مجریان تلویزیونی است اما این حرفه نیز نیاز مبرم به ویژگی های مورد 

اشاره در بالا دارد.
با این مقدمه نسبتا طولانی قصد داریم به ماجرای اخیر جواد خیابانی و 

رامین رضاییان بپردازیم؛
جواد خیابانی به تازگی در یک برنامه تلویزیونی ضمن انتقاد از پوشش 
ظاهری رامین رضاییان عنوان کرده است: »بازیکنی با 15 میلیارد تومان 

لباس، می گوید که من با مردم هستم!«
گرچه برخی رفتارها، مصاحبه ها و حتی ظاهر ستاره استقلال قابل نقد 

به نظر می رسد اما طرف دیگر این داستان، سوژه امروز ماست.
چه بســا اگر مجری یا گزارشــگر دیگری منهای جواد خیابانی چنین 
حرف هایی در یک برنامــه تلویزیونی می زد و رامیــن رضاییان را نقد 

می کرد، با این هجمه روبه رو نمی شد اما ...
به راســتی چرا؟ چرا هر صحبت یا اظهار نظر جواد خیابانی این چنین 

واکنش های منفی را به دنبال دارد؟
اجازه بدهید با یک مثال به این پرســش تکراری پاسخ بدهیم؛ روزی 
روزگاری تونی کُرتیس ستاره محبوب و خوش سیمای اسبق سینمای 
هالیوود و آمریکا وارد یک جشــن عمومی و کارناوال شــد. آن روزها 
زمزمه هایی درباره پیدا شدن یک استعداد ناب در موسیقی  آمریکا به 

گوش می رسید که چهره فتوژنیکی هم دارد و...
تونی کُرتیس که در اواخر دوران اوج خود به سر می برد، پس از ورود به 
کارناوال توجهش به چادر نسبتا بزرگی جلب شد. در آن چادر، حدود 
دو هزار نفر گرد جوانکی خوش ســیما جمع شــده بودند که مشغول 

نواختن گیتــار بود و با صدای گیرایی می خواند؛ آن شــخص »الویس 
پریسلی« بود.

تونی کُرتیس در بیش از 100 فیلم سینمایی ایفای نقش کرده، در دهه 
50 و 60 میلادی، بتُ جوانان آمریکایی بود و محبوبیت زیادی خاصه به 

خاطر سیمای جذابش نزد آنها داشت.
کُرتیس آن روز وارد چادر شد  و نزد الویس پریسلی رفت.  الویس  جوان 
از جای خود برخاست و  جلوی »کُرتیس« دست و پایش را گم کرد اما 
هنرپیشه باسابقه آن روزهای سینمای آمریکا با عطوفتی فراوان به ستاره 

تازه مطرح شده موسیقی  راک  گفت:
»این چوب امدادی از گری کوپر به من رسید و حالا به نظر می رسد باید 
آن را به تو واگذار کنم. این چوب محبوبیت و شهرت فراوان  را امروز به 
تو می سپارم اما الویس حواست باشد که آن را در زمان مناسب و به موقع 
به جوان تازه نفس تری واگذار کنی وگرنه ممکن است با سرعت و شدت 

بیشتری سقوط کنی و...«
کاری به سرنوشــت عجیب الویس پریســلی نداریــم، همانطور که 
نمی خواهیــم از حرف های با ربــط و بی ربطی که جــواد خیابانی در 
ســال های اخیر در برنامه های تلویزیونی بر زبان آورده بنویســیم یا 
گاف های او را بشماریم. آنچه این مطلب را به درازا می کشاند سرنوشت 
مجری و گزارشگر خوش صدایی است که به قول معروف به موقع از سر 

میز بلند نشد!
هر چند جواد خیابانی خداحافظی های کوتاه مدتی داشته اما دوباره با 
همان سرعت همیشگی برگشته و با وجود تمامی ضعف ها با قدرت )!( 

به کارش ادامه داده است.
قصد روده درازی به سبک برخی اساتید تلویزیونی را نداریم و ختم کلام 

را با یک پرسش از جواد خیابانی به پایان می رسانیم:
»آیا وقت خداحافظی دائمی و ســپردن چوب امــدادی به یک جوان 

تازه نفس فرا نرسیده است؟ لطفا به خودتان رحم کنید، استاد!«

   نتیجه گیری اولیه
پرونده قتل بهزاد نمونــه ای از جنایت های خانوادگــی با طراحی و 
برنامه ریزی قبلی است که در ابتدا با سناریوی »مفقودی« آغاز شد و با 
کشف سرنخ های دوربین های مداربسته به افشای حقیقت انجامید. 
اســتفاده از داروی بیهوشــی، جابه جایی قربانی پیش از قتل  و 
تلاش برای تغییر مســیر تحقیقات، نشان دهنده پیچیدگی و 
عمدی بودن جرم است. کیفرخواست متهمان پس از تکمیل 
تحقیقات و بررســی ادله، به زودی صادر خواهد شــد و 
پیش بینی می شود اتهام اصلی آنان »قتل عمد همراه با 

مشارکت« باشد که مجازات آن، قصاص نفس است.

مدافع ملی پوش پرسپولیس نسبت به عدم 
برگزاری مسابقات فصل آینده این تیم در 

ورزشگاه آزادی انتقاد دارد.
به گزارش هفت صبح ورزشی، در خبرها 
داشتیم »دیدارهای ابتدایی در فصل آینده 
لیگ برتر دو تیم استقلال و پرسپولیس در 
ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.«

رقابت های فصل آینده لیگ برتر از روز 27 
مرداد ماه جاری استارت خواهد خورد اما 
به دلیل اجرای عملیات بازسازی ورزشگاه 
آزادی، استقلال و پرسپولیس نمی توانند تا 
مهرماه در این ورزشگاه از رقیبان میزبانی 

کنند.
با توجه به اینکــه بازی هــای پیکان در 
این فصل از مســابقات در ورزشگاه شهر 
قدس خواهد بود و نظر به مخالفت سعید 
دقیقــی بــا میزبانی تیم های ســرخابی 
پایتخت در این ورزشگاه، دو تیم استقلال 
و پرســپولیس حداقل تا هفتــه هفتم از 
مسابقات لیگ برتر فصل آینده را باید در 

ورزشگاه تختی از حریفان میزبانی کنند.
در همیــن ارتبــاط بــا محمدحســین 
کنعانی زادگان تماس گرفتیــم که به ما 
گفت: »میزبانی و بازی در ورزشگاه آزادی 
حق مسلم تیم پرســپولیس و هوادارانش 
است. متأسفانه همین تصمیم و دور شدن 
از ورزشگاه آزادی و بازی در ورزشگاه های 
مختلف در فصل گذشته، بیشترین آسیب 

را به پرسپولیس زد. من نمی دانم چرا برای 
مرمت و بازســازی این ورزشگاه، از زمان 

تعطیلی مسابقات استفاده نمی شود؟ «
وی ادامــه داد: »دلیلــی نــدارد که ما و 
طرفداران پرشمار تیم پرسپولیس حتی 7 
هفته از میزبانی در استادیوم آزادی محروم 
شــویم. همه می دانند استادیوم آزادی از 
قدیم الایام تا به امروز، میزبان مســابقات 
پرسپولیس بوده اســت. ورزشگاه بزرگی 
که برای حریفان مــا خوفناک و دلهره آور 
و برای بازیکنان پرسپولیس یک نعمت و 
روحیه بخش است. این تصمیم به معنای 
گرفتن حق میزبانی از تیم پرســپولیس 
اســت.« محمدحســین کنعانی زادگان 

همچنین افزود: »ایــن تصمیم مثل این 
است که مســابقات تیم های شهرستانی 
رقیب پرســپولیس در ورزشگاهی غیر از 
استادیوم همیشــگی آنها برگزار شود. آیا 
رقیبان شهرســتانی پرســپولیس با این 
تصمیم موافقت می کنند؟ همین 7 هفته 
دوری پرســپولیس از ورزشــگاه آزادی 
ممکن است سرنوشت قهرمانی لیگ برتر 
را عوض کند. بنابراین امیدوارم همانطور 
که افشین خان پیروانی گفت، میزبانی در 
ورزشگاه آزادی که حق تیم ما و هوادارانش 

است، به پرسپولیس بازگردانده شود.«
مدافع شــماره 6 پرسپولیس در خصوص 
برخی شــایعات پیرامون اختلافات برای 

بســتن بازوبنــد کاپیتانی ایــن تیم در 
فصل جدید نیز خاطرنشــان کرد: »این 
شایعات ساخته ذهن خیال پرداز دشمنان 
پرســپولیس اســت. ما بازیکنــان تیم 
پرســپولیس برای موفقیــت و قهرمانی 
تیم محبوب خود می جنگیم و نه بازوبند 
کاپیتانی و این شایعات بی اساس و کذب 
نمی تواند روی عملکرد تیم تأثیر بگذارد. 
پرسپولیس باشگاه بزرگی است که همه 
چیز در آن مشخص بوده و کسوت و حرمت 
در آن حرف اول و آخر را می زند. بنابراین 
از شــایعه پردازان می خواهم خودشان را 
بی جهت خسته نکنند!« مدافع ملی پوش 
پرســپولیس در خاتمه درباره تمرین زیر 
نظر وحید هاشمیان نیز گفت: »آقا وحید 
یک لژیونــر اســمی در دوران نوجوانی و 
جوانی من بــود. در دوره ای کــه ما آرزو 
داشتیم فوتبالیست شــویم امثال وحید 
هاشمیان را الگو قرار می دادیم. او به لطف 
تجربه زیادی که از فوتبــال آلمان دارد، 
توانسته است نظم و دیسیپلین خوبی در 
تیم حاکم کند و این موضوع درس بسیار 
مهمی برای همه ما به ویژه خودم در تیم 
پرسپولیس بوده  . امیدوارم بتوانیم با درایت 
و هدایت کادرفنی و تلاش همه بازیکنان و 
البته حمایت طرفداران پرسپولیس، فصل 
خاطره انگیزی را بــرای تیم محبوب خود 

رقم بزنیم.«

اخبار واصله از اردوی آبی پوشان تهرانی حکایت از آن 
دارد که برخی بازیکنان اســتقلال مخالف کاپیتانی 
رامین رضاییان هستند. به گزارش هفت صبح ورزشی، 
پس از جدایی سیدحسین حسینی از استقلال و کوچ 

او به اصفهان، قابل پیش بینی بود که روزبه چشــمی 
ستاره ملی پوش این تیم، کاپیتان اول آبی ها در فصل 
آینده شود. با این وجود یک تصمیم نسبتا جنجالی و 
عجیب از سوی ریکاردو ساپینتو، باعث بروز حاشیه ای 

جدید در استقلال شد.
ماجرا به اردوی ترکیه و بازی دوستانه تیم استقلال 
برابر تیم الحسین اردن برمی گردد. آن روز ساپینتو 
تصمیم گرفت روزبه چشمی کاپیتان اول تیمش را در 
ترکیب اولیه قرار ندهد. در غیاب او، این رامین رضاییان 
بود که بازوبند کاپیتانی را به بازو بست و مراسم آغاز 

بازی را به عنوان کاپیتان انجام داد.
این اتفاق در حالی افتاد که آرمین ســهرابیان، صالح 
حردانی و حتی ابوالفضل جلالی ســابقه بیشــتری 
نسبت به رامین رضاییان در استقلال دارند اما سرمربی 

پرتغالی تصمیمی جنجالی گرفت.
گفته می شود این تصمیم، دلخوری برخی بازیکنان 
استقلال را به دنبال داشته است. گرچه این بازیکنان 
ناراحتی خــود را در رســانه ها بــروز نداده اند اما در 
تمرینات و اردوی تیم، نسبت به این تصمیم معترض 
شده اند. زمزمه ها و صحبت های درگوشی در تمرینات 

استقلال آغاز شده و ممکن است این تصمیم به ضرر 
آبی ها تمام شود.

رسم معمول در باشگاه استقلال این است که بازوبند بر 
اساس سابقه بیشتر بر بازو بسته شود. بد نیست برای 
یادآوری به یکی از تلخ ترین شکست های تیم استقلال 
در تاریخ دربی ها اشاره کنیم؛ استقلال و پرسپولیس 
هفدهم آذر سال 1368 در جام باشگاه های تهران به 
مصاف یکدیگر رفتند. مسابقه ای فوق العاده حساس 
که برنده آن عملًا در ادامه مسیر، برای قهرمان شدن 

در پایتخت مشکل خاصی نداشت.

در آن مقطع اســتقلال به مراتب ستارگان بیشتری 
نسبت به پرســپولیس داشــت و کارشناسان بخت 
بیشتری برای پیروزی آبی ها متصور بودند اما درون 

زمین اتفاقات دیگری رخ داد.
بازی شــروع شــد و پرســپولیس در همــان نیمه 
اول توســط رضا عابدیــان به گل رســید. گلی که 
قرمزپوشــان آن را تا انتهای مســابقه حفظ کردند 
 و در نهایــت شــاگردان علــی پرویــن بــا نتیجه 
یک بر صفــر مردان منصور پورحیدری را شکســت 
دادند.یکی از دلایل آن شکست که بعدتر فاش شد؛ 

دعوا بر سر بازوبند کاپیتانی استقلال بود. شاهرخ بیانی 
چند ماه قبل از این بازی دوباره به استقلال برگشته 
بود ولی مجید نامجو مطلق بر ســر کاپیتانی شاهرخ 
هنگام جدال با پرسپولیس )به دلیل حضور بیانی در 
پرسپولیس فصل قبل!( اعتراض داشت و... در نهایت 
منصور پورحیدری برای آرام کــردن اوضاع تصمیم 
گرفت در آن مسابقه نه بیانی کاپیتان باشد و نه نامجو 
مطلق بازوبند را ببندد بلکه این وظیفه را روی دوش 
رضا احدی هافبک فقید آبی ها گذاشت و نتیجه هم 

شکست تلخ تیم پرستاره بود!

محمدحسین کنعانی زادگان: بازی در استادیوم آزادی حق پرسپولیس و هوادارانش است

برای قهرمانی می جنگیم
 نه بازوبند کاپیتانی!

آقا وحید یک لژیونر 
اسمی در دوران نوجوانی 

و جوانی من بود. در دوره ای که ما 
آرزو داشتیم فوتبالیست شویم 
امثال وحید هاشمیان را الگو 

قرار می دادیم

آقا وحید یک لژیونر 
اسمی در دوران نوجوانی من 

بود. او به لطف تجربه زیادی که 
از فوتبال آلمان دارد، توانسته 
است نظم و دیسیپلین خوبی 

در تیم حاکم کند

دیروز نامجو و شاهرخ  ... امروز رامین، صالح و رفقا!

دعوای کاپیتان دومی
 در استقلال بالا گرفت

    حوادث

مدتی پیــش، زن جوانی بــا حضــور در یکی از 
کلانتری های پایتخت، شــکایتی مبنی بر ناپدید 
شدن همســرش مطرح کرد. او در اظهارات خود به 
افسر نگهبان گفت که همسرش  بهزاد، روز قبل برای 
انجام امور کاری از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است. شاکی افزود که تا پایان شب منتظر 
بازگشت او مانده اما خبری نشده است. به گفته وی، همسرش همواره در صورت عدم بازگشت به 
منزل، پیشاپیش اطلاع می داد و همین امر باعث شده بود که این غیبت طولانی، نگران کننده به 
نظر برسد. این زن در طرح شکایت خود گفت: »امکان نداشت که بهزاد جواب تماس تلفن را ندهد 
و چندین ساعت من را در نگرانی باقی بگذارد، به همین خاطر مطمئنم برای او حادثه بدی اتفاق 
افتاده است«. با ثبت شکایت، بازپرس سالار صنعتگر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت، 

دستور آغاز تحقیقات برای یافتن ردی از مرد مفقود شده را صادر کرد.

  نخستین بررسی ها
در گام ابتدایی، تیم تحقیق بــا این فرض که 
احتمــال دارد حادثه ای برای بهــزاد رخ داده 
باشد، از تمامی مراکز درمانی و بیمارستان های 
پایتخت استعلام گرفت. نتایج بررسی ها نشان 
داد که هیچ فردی با مشخصات او به این مراکز 

مراجعه نکرده است.
در مرحله بعــد، کارآگاهان با خانــواده بهزاد 
گفت وگو کردند. بستگان وی اعلام داشتند که 
بهزاد و همسرش  فرخنده، اختلافات شدیدی 
داشته اند و مشاجرات آنها تکرار می شده است. 
این اظهارات، همراه با ناپدید شدن ناگهانی مرد 
جوان، فرضیه دخالت همسر در این ماجرا را در 

ذهن تیم تحقیق تقویت کرد.

  سرنخ از دوربین های مداربسته
به منظور روشن شدن مسیر حرکت بهزاد پیش 
از ناپدید شدن، مأموران به بررسی دوربین های 
مداربســته اطراف منزل او پرداختند. تصاویر 
ثبت شده نشــان می داد   بهزاد در حالی که به 

سختی راه می رفت و وضعیت جسمانی مناسبی 
نداشت، به همراه دو مرد ناشناس از خانه خارج 
شده است. نکته مهم تر اینکه خودرویی که او 
سوار آن شد، توسط فرخنده  همسرش، هدایت 
می شد. این شواهد، نقش احتمالی فرخنده را 
پررنگ تر کرد. مأموران با دستور قضایی، وی را 
به عنوان مظنون اصلی پرونده بازداشت کردند.

  بازجویی و اعتراف
فرخنده در مراحل ابتدایی بازجویی مدعی شد 
که از سرنوشت همسرش بی اطلاع است و صرفا 

او را تا محل کار رســانده . بــا این حال، 
مواجهه با مستندات دوربین های 

مداربســته و گزارش های 
پلیســی، منجر به تغییر 
اظهارات او شــد. وی در 

اعترافات خــود گفت: 
»ســال ها با همسرم 

اختــلاف داشــتم. 
هفت سال قبل با 

مردی به نام پژمان آشنا شدم. او یک تولیدی 
داشــت و من کارهای بازاریابــی اش را انجام 
می دادم. همین همکاری باعث شــکل گیری 
رابطه ای میان ما شــد. در این مدت مشکلات 
زندگی ام را برای او تعریف می کردم و تصمیم 
گرفتم دیگر با بهزاد ادامه ندهم«. او ادامه داد: 
»به پژمان پیشــنهاد دادم که بهزاد را از میان 
بردارد. شب حادثه، در آبمیوه همسرم داروی 
بیهوشی ریختم. وقتی او بی حال شد، در را برای 
پژمان و دوســتش باز کردم. آنها وارد شدند و 
همسرم را از خانه خارج کردند. رانندگی خودرو 
را من برعهده گرفتم و همگی  به یک سوله در 
غرب تهران رفتیم. پس از آن به خانه بازگشتم 

و دیگر خبری از سرنوشت او نداشتم«.

  دستگیری همدستان
با اطلاعات به  دست  آمده از اعترافات فرخنده، 
مأموران پلیس، پژمان و همدستش را شناسایی 
و بازداشت کردند. دو متهم مرد پس از انتقال به 
اداره آگاهی، لب به اعتراف گشودند و جزئیات 
جنایت را شرح دادند. آنها گفتند که بهزاد را در 
همان سوله خفه کرده و جسدش را در حاشیه 

تهران رها کرده اند.

  کشف جسد
براســاس اعترافات متهمــان، تیمی از 
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی 
تهران بزرگ به محل رها شــدن جسد 
اعزام شد. بررســی های میدانی منجر 
به کشــف پیکر بی جان بهزاد شد 
که آثار خفگی بر آن مشــهود 

بود. جســد برای انجام معاینــات تخصصی به 
پزشکی قانونی منتقل شد تا علت دقیق مرگ 

مشخص شود.

  ادامه روند قضایی
به دســتور بازپرس پرونده، فرخنــده، پژمان 
و همدســت او در بازداشــت پلیــس آگاهی 
باقی ماندند. تحقیقات تکمیلی برای بررســی 
انگیزه های دقیق، چگونگی تهیه و استفاده از 
داروی بیهوشــی و نقش هر یک از متهمان در 

مراحل مختلف ارتکاب جرم ادامه دارد.
بازپرس پرونده تأکید کــرد  با توجه به ماهیت 
جنایت و طراحی قبلــی آن، اتهامات متهمان 
شامل مشــارکت در قتل عمد و طراحی برای 

اختفای جرم خواهد بود.

  جزئیات جنایت از زبان متهمان
پژمــان در بازجویی های خــود گفت: »مدتی 
بود که فرخنده از زندگی با همسرش شکایت 
داشت و مدام از من می خواست او را از سر راه 
بردارم. ابتدا قبول نمی کردم  اما با اصرارهای او 
و قول هایی که داد، تصمیم گرفتم وارد ماجرا 
شوم. شــب حادثه، وقتی بهزاد نیمه  هوشیار 
بود، به کمک دوستم او را به سوله بردیم. پس 
از بستن دســت و پایش، با فشار دادن بالش بر 

صورتش، جانش را گرفتیم«.
همدست پژمان نیز گفت: »نقش اصلی را پژمان 
و فرخنده داشتند. من برای کمک به جابه جایی 
و مهار مقتول وارد ماجرا شدم. بعد از قتل، جسد 
را با خودرو به اطراف تهــران بردیم و در محل 

خلوتی رها کردیم«.

در میانــه ســال ۱۳۹۶، مقابــل 
قهوه خانه ای در شهرســتان پیشوا، 
حادثه ای خونین رقم خورد. براساس 
گزارش های اولیه، سه برادر به محل 
آمدند و دو نفر از آنهــا در ورودی 
قهوه خانه را مسدود کردند. سومین 
برادر با ورود به داخل، با یک قبضه 
اسلحه شکاری به سر مردی ۳۵ ساله 
به نام احسان شلیک کرد و پس از آن، 

همگی از محل گریختند.

   تحقیقات اولیه
دوســتان مقتول در جریان تحقیقات 
پلیسی اظهار داشتند که میان احسان 
و این ســه برادر، از مدتی پیش تنش و 
اختلاف وجود داشته است. به گفته آنان، 
این اختلافات به دلایل نامعلومی ادامه 
داشته و گاهی به مشاجره های لفظی و 
رفتارهای خصمانه منجر می شده است.

  بازداشت پس از سه سال
پیگیری پرونده و اقدامات اطلاعاتی 
کارآگاهان پلیــس آگاهی، درنهایت 
سه سال بعد به شناسایی و دستگیری 
متهمان انجامید. هر ســه برادر پس 
از بازداشــت، برای محاکمه به شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
معرفی شدند. در نخســتین جلسه 
دادگاه، متهــم اصلی بــا حضور در 
جایگاه دفاع، گفت: »ســال 13۹3، 
احســان به خواهر ما که متأهل بود و 
یک دختر نوجوان داشت، تجاوز کرد. 
این اقدام باعث رسوایی و بی آبرویی ما 
در محل زندگی شــد. شوهر خواهرم 
او را طلاق داد و دختــر خواهرم نیز 
به دلیل فشــارهای روانی دســت به 
خودکشی زد که خوشبختانه نجاتش 
دادیم. از آن زمان به بعد، احســان با 
رفتارش ما را در محل تحقیر و تمسخر 
می کرد. همین مسائل ما را به تصمیم 
برای قتل او رســاند«. وی درباره روز 

حادثه ادامه داد: »مدتی او را زیر نظر 
گرفتیم. روزی که وارد قهوه خانه شد، 
دو بــرادرم در ورودی ایســتادند و با 
چاقو مانع خروج افراد شدند. من وارد 
قهوه خانه شدم و با اسلحه شکاری به 

سرش شلیک کردم«.

 حکم اولیه دادگاه
با پایان نخســتین دوره رســیدگی، 
قضات دادگاه کیفری، متهم اصلی را 
به قصاص نفس محکــوم کردند. دو 
برادر دیگر به دلیــل »قدرت نمایی با 
سلاح سرد« به حبس تعزیری محکوم 
شدند. اما این پایان ماجرا نبود. متهم 
اصلــی در دفاعیات خــود همواره بر 
انگیزه ناموسی و ارتکاب تجاوز توسط 
مقتول به خواهرشــان تأکید داشت. 
همین موضوع باعث شــد که پرونده 
برای بررســی مجدد به دیوان عالی 

کشور ارسال شود.

 نقض حکم در دیوان عالی کشور
قضات دیوان عالی کشــور با توجه به 
ادعای متهم درباره »تجاوز به عنف« 
و انگیزه انتقام ناموسی، حکم صادره 
را نقض کردند. آنان دستور دادند که 
تحقیقات تکمیلی با تمرکز بر ادعای 
متهم و بررسی صحت آن انجام شود.

 شهادت بستگان در دادگاه
در جریان رســیدگی مجدد، خواهر 

مقتول و شــوهر ســابق او در دادگاه 
حاضر شــدند. اظهارات آنان به شکل 
قابل توجهی ادعای متهم را تأیید کرد. 
خواهر مقتول گفــت: »حال روحی 
خواهرم و تمام خانــواده ام پس از آن 
اتفاق بســیار وخیم بود. ما از احسان 
شکایت کردیم و به دلیل داشتن ادله 
محکم، تــا یک قدمی اجــرای حکم 
پیش رفتیم. اما او ما را به قدری تهدید 
کرد که ناچار شــدیم شکایت را پس 
بگیریم«. شــوهر ســابق این زن نیز 
اظهارات مشابهی را بیان   و تأیید کرد 
که وقوع این ماجرا موجب فروپاشی 
زندگی مشترک شــان شــده است. 
همچنین دختر این خانــواده  که در 
زمان حادثه نوجوان بوده، در اظهارات 
خود وضعیــت بحرانی و فشــارهای 
روانی پس از واقعه را شرح داد. در پی 
این شهادت ها و دیگر مستندات ارائه 
 شده، دیوان عالی کشور با اکثریت آراء 
تصمیم گرفت کــه پرونده با توجه به 
احتمال »مهدورالــدم« بودن مقتول 
و ضرورت بررســی دقیــق اظهارات 
شــهود، بار دیگــر در دادگاه کیفری 

مورد رسیدگی قرار گیرد.
بازپــرس پرونــده پــس از تکمیل 
تحقیقــات، کیفرخواســت جدیدی 
صادر کرد که براساس آن، دادگاه باید 
در خصوص امکان شمول ماده مربوط 
به دفاع از ناموس یا انتقام ناشــی از 

تعرض، تصمیم گیری کند.

راز قتلی که با سناریوی گم  شدن فاش شد

دسیسه زن جوان و مردان غریبه برای قتل شوهر
زن جوان با افشای تصاویر دوربین های مداربسته و تحقیقات پلیسی به نقش خود در جنایت اعتراف کرد

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

تجاوز به خواهر، انگیزه قتل در دادگاه عنوان شد

 شلیک انتقام ناموسی سه برادر 
 برادران متهم به قتل مردی ۳۵ ساله، پس از نقض حکم 

در دیوان عالی دوباره محاکمه شدند
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  سلامت

 با این 7 مواد غذایی
 به جنگ گرمازدگی بروید

 در روزهای گرم تابستان که شــدت دمای هوا بسیار بالاست، با 
کمک مواد غذایی زیر بدن خود را هیدراته نگه دارید و مصرف این 

مواد غذایی را حتما در رژیم غذایی روزانه خود بگنجانید.  

1  خیار : ۹۶ درصد خیار از آب تشــکیل شــده   و یکی از بهترین 
سبزیجات آبدار است که می توانید از آن در تهیه انواع سالادها استفاده 

   یا آن را با نمک میل کنید.
2  هندوانه:  ۹۲ درصد بافت هندوانه از آب تشکیل شده و علاوه بر 
این، غنی از لیکوپن و آنتی اکسیدان هایی است که برای سلامت قلب 

و پوست مفید هستند.
3  گوجه فرنگی:  سبزی  شیرین و همه کاره. گوجه فرنگی رطوبت 

را وارد غذای شما می کند و منبع غنی  از ویتامین C و پتاسیم است .
4  کاهو:   به خصوص کاهوی یخ کوهی ) نوعی از کاهوی کله دار که 
برگ های ترد و سبز مایل به سفید دارد( حاوی ۹۶ درصد آب است. در 
تهیه انواع ساندویچ ها و سالادها حتما از کاهو استفاده کنید تا رطوبت 

اضافی به بدن خود برسانید.
5   توت فرنگی: ۹۱ درصد بافت توت فرنگی از آب تشکیل شده   و 

غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان های مفید برای بدن است.
6   آناناس:  حاوی مقادیر فراوانی آب و فیبر است و به بهبود عملکرد 
دستگاه گوارش و هیدراته شدن بدن کمک می کند؛ به خصوص وقتی 

غذای شور مصرف کردید.
7   اسفناج: این سبزی برگدار سرشار از آب و آهن است و یک ماده 

غذایی عالی برای روزهای گرم و آب و هوای گرم است.
1  هشدار: بسیاری از افراد در روزهای گرم، آب سرد می نوشند 
در حالی که وقتی دمای هوا زیاد است، باید آبی که دمای محیط 
دارد را بنوشید، زیرا متابولیســم این آب برای بدن سریع تر و 
راحت تر است، اگر کمی نمک یا آب نارگیل به این آب اضافه کنید 
می توانید تعادل الکترولیت های از دست رفته بدن خود را حفظ  و 

از بی آب شدن بدن جلوگیری کنید.

2  هشدار: هرگز اجازه دهید حس تشنگی به سراغ تان بیاید؛ دائم 
آب بنوشید و بالاخره در مصرف نمک احتیاط کنید. مصرف قهوه را به 

حداقل برسانید زیرا این ماده ادرارآور است.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-فاضل و عالم- از غذاهای محلی گیلان 
که مواد اصلی این غذا را هویج و تخم مرغ 

تشکیل می دهند
2- رئیــس پاســبانان در دوره غزنویان- 

خودشیفتگی
3-  طرف و جهت- درک و شــعور- زمام 

شتر- پدر
4- بچه بازیگوش- سایه گاه- پیشتر-  اسم

5- الهه عقــل و هنر-  داخل حاشــیه- 
خودرای و مغرور

6- ولایتی در افغانســتان- خشــکاد - 
ویتامین انعقادخون

7-  کابوی خوش شــانس- نوعی ابرو- از 
وسایل آزمایشگاه

8- نوشیدنی- پاکیزه گردانیدن- تکنیکی 
در فوتبال

9- یکی از مزه ها- آداب و رســوم- زخم 
عفونی

10- حس بویایی- تازه- به تنهایی تاختن
11- شبگرد و گزمه- اشتباه- آدم آهنی

12- شــهر صنعتی آلمان- سرگشتگی- 
عید ویتنامی- سنگ انداختن

13- در جنگل زیاد اســت- افســانه گو- 
گداخته شدن- صدای  کلفت

14- وجه اشتراک مجله- غذای آماده
15- نوعي شیریني- اتوبان

عمودي
 1-  قصه و افسانه- ظرف سیمی گداختن 

زغال
2-  یاد گرفتن- کنایه از درهم

3-  ساز شــاکی!-  زمین پر از سنگ- از 
سبزیجات

4- بیان و تفسیر- بن درخت- نام قدیمی 
اصفهان- برخورد

5- زینت داده و تحســین شده- دزدی 
اینترنتی- ستایشگر- زوبین

6- جنس مذکر- ضمیر مؤدبانه- خیسی- 
سمت چپ

7- چربی و پیه- پســر انوشیروان- نوعی 
نوشیدنی

8- آگاه باش- فیلمی از ســامان مقدم- 
ظلم و جور

9- آشنا- شــهر حوالی کازرون- صدای 
بلند و واضح

10- ســبیل- پول خرد هندوستان- توده 
چیزی- حرص و طمع 

11-  واحد ســطح- پرنده ای از راســته 
کبوتران- قبل از یازده- خواهش و التماس
12- خویشــاوندی-  تعداد آیات ســوره 

کوثر- چاق و فربه- شماره و رقم
13- دین داری- آسانسور-  طرف و جهت

14- نقل مکان- کشوری در آفریقا
15- عهده داری امور- غذایی از بادمجان 

ش

ف
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
تنگه
خیوه
سنقر
شباب
فخار
کلان

 نحیف
نژاد

5 حرفي :
اتخاذ

ارژنگ
اعذار
انعام
انقضا
آبدوغ
تنگنا

دست خط
رامشه

فراغت
 لبالب
نایاب
نبطیه

نساجی
6 حرفي :

آهنگین
سه گنبد
 کیشینف

هنگامه

7 حرفي :
سهروردی
 شکارگاه

8 حرفي :
اجاره دار

شیخ بهایی
 مارتینیک
هنرنمایی

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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محمود فرشچیان، نقاش و نگارگر سرشناس کشورمان صبح دیروز در آمریکا و به علت ذات الریه، 
دار فانی را وداع گفت؛ در ۹۵سالگی  . سه روز پیش بود که خبرهای نگران کننده درباره به کما رفتن 

ایشان منتشر و بعد از سوی همسرشان نیادخت قوامی تکذیب شد. 

   اما از او و آثارش چه می دانیم؟
 فرشچیان متولد اصفهان بود. پدرش حاج غلامرضا 
تاجر فرش بــود؛ برای همین اســتعدادش را در 
نقاشی کشف کرد و او را از کودکی برای فرا گرفتن 
نقاشی   نزد اســتادانی چون حاج میرزا آقا امامی 
و عیسی بهادری فرســتاد. فرشچیان در طراحی 
قالی و سرامیک ســازی هم تبحر داشت. او سال 
۱3۲4 وارد هنرســتان هنرهای زیبا در اصفهان 
می شود و پس از فارغ التحصیلی  به اروپا می رود و 
هفت سال در موزه ها و گالری های ایتالیا و آلمان، 
آثار استادان بزرگ رنسانس و باروک را از نزدیک 

مطالعه می کند. 

   ترکیب مینیاتور ایرانی با نوآوری
از همین رو ویژگی های آثار استاد ترکیب مینیاتور 
ایرانی با نوآوری بود؛ فرشــچیان فرم های سنتی 
را با حرکت، پرســپکتیو و رنگ بندی مدرن تلفیق 
می کرد و اثری محسورکننده مقابل چشمان شما 
قرار می داد؛ لازم نیست اهل هنر و نقاشی باشید تا 
آن را درک کنید؛ فقط کافی ست لحظه ای با خیره 
شده به آثار فرشچیان، جادو شدن را احساس کنید. 
فرشچیان نخستین نمایشگاه آثارش را   سال ۱3۲۷  
با نمایش تابلوهایی مانند »دوش دیدم که ملائک در 

میخانه زدند« برگزار می کند.

   کمی درباره همسر و فرزندانش
فرشچیان سال ۱334 با خانم قوامی ازدواج می کند؛ 
حاصل ازدواج محمود فرشچیان و   نیادخت قوامی 
یک پسر به نام علیمراد و دو دختر به نام لیلا و فاطمه 
است. علیمراد فرشچیان فرزند ارشد استاد   فرشچیان 
پزشک و دخترش لیلا روانشناس است. درباره دختر 
دیگرشــان فاطمه، ماجرای او مفصل است و شاید 
بعدها درباره او نوشتم که البته ربطی هم به موضوع 

امروز ما ندارد. بگذریم...

   چرخش و رقص  بدن ها و پارچه ها
برگردیم به خود استاد فرشچیان؛ خیلی سال پیش 
جایی در وصف آثارش توســط یکی از هنرمندان 
خواندم؛ در نقاشی هایش  بدن ها و پارچه ها اغلب در 

حال چرخش و رقص هستند؛ استفاده  از رنگ های 
درخشــان و طیف های پیچیده ای  که حس عمق 
و روحانیت می دهند؛ آثاری الهام  گرفته از ادبیات 

عرفانی و مذهبی.

   راز خلق تابلوی عاشورا
من  به شخصه در جایگاهی نیستم که درمورد کم 
و کیف آثار مرحوم نظر بدهم ولــی به عنوان یک 
فرد غیرهنری، تابلوی »عصر عاشــورا« ی ایشان و 
مشهورترین اثر تجسمی درباره واقعه عاشورا که حالا 
در   موزه آستان قدس رضوی جا خوش کرده را خیلی 
دوست دارم. این اثر سال ۱355 توسط استاد خلق 
شده؛ موضوع اثر را حتما که می دانید؛ بازگشت اسب 
بی سوار به سوی خیمه ها بعد از شهادت امام حسین 
)ع( اســت.  نکته جالب درباره لحظه خلق تابلوی 
»عصر عاشــورا« این است که اســتاد آن را به طور 
کامل با دست راست کشید، در حالی که پزشکان 
گفته بودند به خاطر آسیب دستش، دیگر نمی تواند 
نقاشی کند! خود فرشچیان درباره راز خلق این اثر 
گفته بود:   »گاهی روضه عاشورا را قلم موی نقاشی 
می خواند. گاهی باید برای شنیدن عاشورا باید دست 

را به قلم مو سپرد.«

   دیگر آثار شاخص فرشچیان
از دیگر آثار شــاخص او که قطعا نام آنها به گوش 
شما هم خورده، می توان »پنجمین روز آفرینش«، 
»ضامــن آهو«، »امتحــان«، »داســتان حضرت 
ابراهیم«، »رمی جمره«، »غدیر خم« و »فرشتگان« 

را نام برد .  

   فروش ۹۳0 هزار دلاری آثار فرشچیان
بیش از نیم  قرن است که آثارش در موزه ها، گالری ها 
و مجموعه های خصوصی سراسر جهان به نمایش 
در می آیند و در حراجی های بزرگ  با قیمت های بالا 
به فروش می روند.   فرشچیان با پنج اثر در پنج دوره  
حراج کلاســیک و مدرن تهران حضور داشته که 
مجموع فروش آثارش  بیش از ۹3۰ هزار دلار برآورد 
شده اســت. یک مرور داریم بر آثارش در پنج دوره 

حضور ایشان در حراجی های تهران  .

کمی مانده به اربعین؛ در رثای خالق عصر عاشورا 

شاعر‌رنگ‌‌و‌نقش‌‌خاموش‌شد‌‌
محمود فرشچیان از بزرگ ترین و شناخته شده ترین نگارگران و مینیاتوریست های معاصر ایران چهره در نقاب خاک کشید

                 بیست و دومین حراج/ بهمن 1403
  بیست و دومین حراج تهران  را به یاد بیاورید که در  
26 بهمن ۱40۳   ، ۱00 اثر مدرن، کلاسیک و هنرهای 
سنتی ایران به حراج گذاشته شد ؛   تابلوی »پیدایش« 
محمود فرشچیان با قیمت ۱0 میلیارد و ۳40 میلیون 

تومان یکی از آثار گرانقیمت این حراجی بود. 
                 یازدهمین حراج / تیر 1398

 خیلی قبل تر از آن در یک مورد جالب در یازدهمین 
دوره از حراج تهران در سال ۱۳۹8 ، اثری بدون عنوان 
از محمود فرشچیان که عروج حضرت عیسی)ع( در 
آن به تصویر کشیده شده بود، به قیمت دو میلیارد 
تومان چکش خورد. آن موقع گفته می شد فروش 
این اثر در آن دوره رکــورد فروش خود را در حراج 

تهران زده است.
                 نهمین حراج / تیر 1397

در نهمین حراج تهران که تیر ۱۳۹7 در هتل پارسیان 
آزادی برگزار شد، شــاهد چکش خوردن نقاشی 
مینیاتور  محمود فرشچیان به قیمت ۹00 میلیون 

تومان بودیم.
                 هفتمین حراج / تیر 1396

عقب تر برمی گردیم؛ به ســال ۱۳۹6 کــه در دوره 
هفتم حراج تهران   اثر »بهار طرب انگیز« از محمود 
فرشچیان به قیمت 700 میلیون تومان به فروش رفت.

                 دومین حراج  / مهر 1394
در دومیــن دوره حراج ملی آثار هنــری   در مرکز 
همایش های بین المللی رایزن تهــران در ۱8 مهر 
۱۳۹4 ، 76 اثر از هنرمندان ســنتی در رشته های 
مختلف خوشنویسی، نقاشی، نقاشی خط، مینیاتور، 
فرش دستباف ، مینیاتور سوخت چرم، نقاشی پشت 
شیشه، تذهیب، تخشیب و نقاشی سقاخانه ای در 
تالار فردوســی مرکز همایش های رایزن برای 
فروش عرضه شد 
که گران ترین اثر 
هنــری مربوط به 
اثر استاد محمود 
فرشچیان به ارزش ۵۵0 

میلیون تومان فروخته شد.

کری خوانی ظریف برای دیپلمات ها؛ با آثار فرشچیان
هدیه روحانی  به پاپ

اینجا به ذکر یک خاطره از محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه وقت کشــورمان در سال 
۱۳۹4   در مراســم رونمایی از دو اثر استاد 
فرشچیان با نام های »آسمان چهارم« و »شام 
غریبان« اشــاره  می کنیم.  او گفته بود: »به 
فردی که برای ما لاف قدرت می زد، آثار استاد 
فرشچیان را هدیه کردم و به وی گفتم که با 
این آثار با عظمت و هنر ایرانی نمی توانی جز با 
کرامت و اکرام با ایرانی ها حرف بزنی. از زمانی 

که دکتر کمال خرازی آثار استاد فرشچیان را به عنوان وزیر امور خارجه به صورت هدیه برای 
سفرای کشورهای خارجی اهدا می کرد و بنده هم افتخار چنین کاری را داشتم تا زمان کنونی 
که مسئولیت وزارت خارجه را دارم، مهم ترین هدیه ای که به سفرا و وزرای کشورهای مختلف 

هدیه کردم، مجموعه آثار استاد فرشچیان بوده است. هر گاه این هدیه را فرستادم؛ 
چه هنگامی که در نیویورک بودم و مجموعه دوم آثار استاد را برای همه سفرا 

فرستادم و چه زمانی که مجموعه سوم استاد را به کشورهای اسلامی فرستادم 
و فکر می کنم برخی از وزرا این هدیه را دو بار از من گرفته اند، هیچ اثر دیگری 
نبوده که بتوانم آن را ارائه کنم که بتواند بزرگی، عظمت، انسان دوســتی و 

معنویت هنر ایرانی را به دیگران نشان دهد. «
    هدیه دادن اثر فرشچیان به پاپ

درگذشته بارها شــاهد هدیه دادن آثار نفیس استاد فرشچیان   به 
سرشناس ترین افراد و دیپلمات ها و سفرای خارجی  بوده ایم. بهمن 
۹4 را به یاد بیاورید؛ حسن روحانی رئیس جمهور وقت کشورمان 
در دیدار با پاپ فرانسیس، یک فرش بافت قم و کتابی از آثار استاد 

فرشچیان را به او هدیه داد.

دستنویس وصیت نامه 
استاد فرشچیان
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